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منبر 1

صلوات و درخواست 
دعا در رمضان

آیت الله العظمی کریمی جهرمی

شرحی بر دعای ورود به ماه رمضان 
امام سجاد �

یکی از آداب دعا این است که آدمی خواسته های 
بر  صلوات  و  درود  درخواستِ  با  مقرون  را  خود 
که  کند  متعال  پروردگار  از  محمد  آل  و  محمد 
خواهد  دعا  استجابت  موجبِ  مقرونیت،  این 
دوم  بخش  در  نیز  زین العابدین�  امام  شد. 
از  فرازهایی  رمضان  مبارک  ماه  به  ورود  دعای 
صلوات  شریف  ذکر  به  مقرون  را  خویش  دعای 
از خدای متعال  ارزنده ای  کرده و درخواست های 
نموده اند. در ادامه، چند درخواستِ امام سجاد 
مطالبی  آن  توضیح  در  و  ح  شر را  السلام(  )علیه 

تقدیم می گردد.

صلوات و درخواست اعمال صالح

نماز

ـــــدٍ وَ آلِه وَ قِفْنَـــــا فِيهِ عَلَى  هُـــــمَّ صَـــــلِّ عَلَى مُحَمَّ
ّ
»اللَ

دْتَ، 
ّ

تِي حَدَ
ّ
لَوَاتِ الْخَمْسِ بِحُدُودِهَا الَ مَوَاقِيتِ الصَّ

تِي وَظُفْتَ، وَ 
ّ
تِي فَرَضْتَ، وَ وَظَائِفِهَـــــا الَ

ّ
وَ فُرُوضِهَـــــا الَ

؛ بار خدایا درود بفرست بر محمد  تَّ
َ
تِي وَقّ

ّ
وْقَاتِهَا الَ

َ
أ

و آل او و ما را در این ماه، بر اوقات نمازهای پنج گانه 
با احکام و شـــــرایط آن، که محدود و معين کردی و 
مميـــــز ســـــاختى و واجبات آن، که لازم شـــــمردی و 
واجـــــب گرداندی و وظایف آن، که مقرر داشـــــتى و 

گاه گردان.« اوقات آن، که معين ساختى آ
کنون  مواقيت، جمع ميقات، به معنى وقت است. ا
لَوَاتِ الْخَمْسِ«  باید دانست فرق بين: »مَوَاقِيتِ الصَّ
که در این قسمت از دعا ذکر   » تَّ

َ
تِي وَقّ

ّ
وْقَاتِهَا الَ

َ
و »أ

شده، چيست؟
لَوَاتِ«  ممکن اســـــت گفته شـــــود »مَوَاقِيتِ الصَّ
به معنـــــى اوقات نماز اســـــت ولى گاهى برای 
مکان نماز نيز اســـــتعاره آورده مى شـــــود، 
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لَوَاتِ« نظر به  بنابراین ممکن اســـــت »مَوَاقِيتِ الصَّ
مکان های مناســـــب آن، مانند مســـــاجد و مشاهد 
مشرّفه داشته باشد ولى مقصود از »اوقات الصلاة« 
که اوقـــــات همواره  زمان های مناســـــب آن باشـــــد 

به معنى زمان است.
همچنين امـــــکان دارد که هر دو جمله درباره وقت 
نماز باشـــــد، با این تفـــــاوت که مواقيـــــت نمازهای 
پنج گانه، نظر به اول وقت داشته باشد و اوقات آن، 
مربوط به نهایت و پایان آن باشد و از مردم خواسته 
گر از اولى محروم گردیدند و موفق به نماز  شده که ا
اول وقت نشدند، در وقت دوم که پایان و آخر وقت 

است انجام دهند.
راجع بـــــه حدود نمـــــاز و واجبات و وظایـــــف آن، این 
که از  کـــــه شـــــهيد اول  مطلـــــب، قابل توجـــــه اســـــت 
بزرگ ترین نوابغ و فقهای شـــــيعه به شـــــمار مى روند 
که مشتمل بر هزار واجب  کتابی به نام »الفيّه« دارند 
مربوط به نماز است و کتاب دیگری بعداً تأليف کردند 

به نام »نفليّه« که مربوط به مستحبات نماز است.1
کمىِ حجم، سه هزار  کتاب نفليّه با  که  گفته شـــــده 

مطلبِ استحبابی راجع به نماز را دربردارد.2
شـــــيخ کلينى )رحمة  الله عليه( از حمّادبن عيســـــى 
که امـــــام صادق )عليه الاســـــلام( فرمود:  کرده  نقل 
»برای نماز چهار هزار حدّ است و در روایت دیگری 

چهار هزار باب مى باشد.«3
کاشـــــانى )رحمة  الله عليه( مى گویند:  مرحوم فيض 
بعضى در توجيه این عدد )چهار هزار حدّ( گفته اند: 
واجبات، هزار عدد و نوافل نيز هزار عدد ]اســـــت[، 
کرده است و برای  چنان که شيخ شـــــهيد حســـــاب 
که  فرایض، اضدادی است؛ یعنى ترک این واجبات 
البته حرام مى باشـــــند. و نيز بـــــرای نوافل اضدادی 

اســـــت؛ یعنى ترک این مســـــتحبات و آنهـــــا مکروه 
مى باشـــــند. )پس هزار عدد مربوط به ترک واجباتِ 
هزارگانه اســـــت که خود حرام مى باشند و هزار عدد 
مربوط به ترک هریک از مســـــتحبات هزارگانه است 

که مکروه مى باشند(
مرحوم فيض دو اشـــــکال بر این بيان وارد مى کند: 
یکـــــى اینکه یک چيز را دو مرتبـــــه، یک بار به اعتبار 
انجـــــام آن و دیگـــــر بار بـــــه اعتبار ترک آن حســـــاب 
نمى کننـــــد و دیگر اینکه خودِ آن دو هزار حدّ هم که 
شـــــهيد در الفيه و نفليه ترتيب داده اند، با مشقّت 

مى توان درست کرد.
آنـــــگاه مى گویند صحيح این اســـــت که از چيزی که 
کثير اســـــت، بـــــه عددِ هزار به طور شـــــایع  عدد آن 
، واجبات  تعبير مى کننـــــد و همان گونه که برای نماز
و مستحباتى است، برای آن، محرّمات و مکروهاتى 
اســـــت غير از اضـــــداد آن فرایـــــض و نوافـــــل. و این 
واجبـــــات و مســـــتحبات و محرمـــــات و مکروهات، 
حـــــدود و ابواب نمازند، پس بـــــرای نماز، چهار هزار 
، مشتمل بر امور  حدّ است، زیرا هریک از این چهار

بسياری مى باشند.4
نْزِلْنَـــــا فِيهَـــــا مَنْزِلَـــــةَ الْمُصِيبِيـــــنَ مَنَازِلِهَـــــا، 

َ
»وَ أ

وْقَاتِهَا عَلَى 
َ
ینَ لَهَا في أ رْکَانِهَا، الْمُؤَدِّ

َ
الْحَافِظِينَ لِ

هُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ – صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ –  مَا سَـــــنَّ
تُمُ 

َ
فِي رُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ جَمِيعِ فَوَاضِلِهَا عَلَى أ

بْلَغِهِ؛ و ما را 
َ
بْيَنِ الْخُشُوعِ وَ أ

َ
سْـــــبَغِهِ، وَ أ

َ
هُورِ وَأ الطَّ

که  درباره این نمازها، در جایگاه آنانى فرود آور 
به موقعيت ویژۀ آن رســـــيده و دست یافته اند؛ 
کـــــرده و آن را در  کـــــه مراقبت بر ارکان نماز  آنان 
که بنده  اوقات مخصوصش به همان شيوه ای 
 تـــــو و فرســـــتاده ات – حضـــــرت محمد � – 
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قـــــرار داده، در رکـــــوع و ســـــجود و همـــــه آداب 
برجستۀ آن با کامل ترین طهارت و آشکارترین و 

رساترین خشوع و فروتنى ادا کردند.«
این چند جمله مانند جملۀ پیشين، راجع به نماز 
است و چند مطلب مهم درباره نماز به صورت دعا و 

درخواست در اینجا یادآور شده است:
کرد و به جایگاه  باید موقعيت عظيم نمـــــاز را درک 
ویژه و مقام والای آن توجه داشـــــت و پی برد. باید 
 ، نمازگزار به این معنى برســـــد و لمـــــس کند که نماز
راز گفتن با خـــــدا و کانال ارتباط بين بندگان و ذات 

لایزال الهى است.
نماز، خلوت بـــــا خداوند و داخل شـــــدن در حریم 

معبود و انس گرفتن با پروردگار بزرگ است.
، معراج مؤمن و بال نيرومندی برای پرواز به عالم  نماز
بالا و جهان ملکوت اســـــت که او را از این جهان ماده، 
متصل به ابدیت مى کند و به مقام قرب حق مى رساند.
بنابراین نمازگزار باید بکوشد که نماز را از این زوایای 
مختلف بشناسد و به مزایا و جایگاه های رفيع نماز 

دست یابد.
باید ارکان و پایه های اصلى نماز را حفاظت کرد.

، واجباتى هستند که نقش اصلى در نماز  ارکان نماز
دارند و اخلال در آنها به هر شـــــکلى که باشد نماز را 

باطل مى کند و آنها عبارتند از:
نيت، تکبيرة الاحرام، قيام، رکوع و سجود.

باید نماز را در اوقات مقرّر انجام داد، مسلمان باید 
 ، مواظبِ وقت نماز باشد و برای انجام کارهای دیگر
نمـــــاز را از وقـــــت آن به تأخير نينـــــدازد. بی مبالاتى 
، اهانت به نماز است و بی تفاوت  راجع به اوقات نماز
کوچک  بودن نسبت به داخل وقت و خارج وقت، 

شمردنِ پایگاه رفيع آن به شمار مى رود.

باید سنت های ســـــنيّه پیامبر خاتم � را درباره 
نماز مراعات کرد و آداب عالى و حکيمانه ای که آن 
بزرگوار به مقتضـــــای حکمت های بالغه، در رکوع و 
ســـــجود و دیگر اجزای آن قرار داده است، موبه مو 
انجـــــام داد و به آنها اهتمام داشـــــت. ازجملۀ این 
آداب، بلند کردن دســـــت ها تا محاذی گوش ها به 
هنگام گفتن تکبير اســـــت و نيز مستحب است که 
در رکوع ســـــر را به جلو بکشند. و آداب دیگر که در 

کتب فقهى و اخلاقى ذکر شده است.
بایـــــد نماز را با طهـــــارت کامل انجـــــام داد، طهارت 

شرط نماز است و نماز بدون آن باطل است.
ازاین رو باید کوشـــــش کرد که وضو را صحيح و کامل 
گونه نقصانى انجـــــام داد و با طهارت  و خالى از هر 

کامل در بارگاه حضرت حق حضور پیدا کرد.
باید نماز را با خضوع و خشوعِ هرچه تمام تر انجام 
داد و با توجه مخصوص و احســـــاس شکستگى در 

برابر خدا، مشغول نماز شد.
     آن نمـــــاز تـــــو نمـــــاز اســـــت کـــــه در وقـــــت قيـــــام         

دست برداشتنت از سر دنيا باشد

رعایت حقوق مردم

نْ 
َ
لَةِ، وَأ رْحَامَنَا بِالْبِرِّ وَ الصَّ

َ
نْ نَصِلَ أ

َ
»وَ وَفُقْنَا فِيـــــهِ لِ

صَ  نْ نُخَلِّ
َ
ةِ، وَأ فْضَـــــالِ وَ الْعَطِيَّ ِ

ْ
نَتَعَاهَدَ جِيرَانَنَا بِال

کَوَاتِ،  رَهَا بِإِخْرَاجِ الزَّ نْ نُطَهِّ
َ
بِعَاتِ، وَ أ مْوَالَنَا مِنَ النَّ

َ
أ

نْ تُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا، وَ 
َ
نْ تُرَاجِـــــعَ مَنْ هَاجَرَنَا، وَ أ

َ
وَ أ

نْ نُسَـــــالِمٍ مَنْ عَادَانَا حَاشَا مَنْ عُودِيَ فيكَ وَلَكَ، 
َ
أ

 نُصَافِيهِ؛ 
َ

ذِي لا
ّ
 نُوَالِيهِ، وَالحِزْبُ الَ

َ
ذِي لا

ّ
هُ الْعَدُرُّ الَ

ّ
فَإِنَ

و ما را در این ماه، موفق بدار که با احسان و نيکى، 
کرده و به همسایگان، با  با خویشـــــان خود پیوند 
جـــــود و عطا رســـــيدگى کنيـــــم و اموال خـــــود را از 

، معراج مؤمن و بال نیرومندی برای پرواز به عالم بالا و جهان ملکوت است  نماز
که او را از این جهان ماده، متصل به ابدیت می کند و به مقام قرب حق می رساند.
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گردانده و آن را بـــــا ادای زکات،  پیامدها خالـــــص 
ک ســـــازیم و نيز توفيقى عطا کن  حقوق واجب، پا
که روی آوریم به کســـــى که از ما دوری مى کند و با 
انصاف رفتار کنيم درباره کسى که به ما ظلم کرده 
و با کســـــى که با ما دشمنى مى کند مدارا کنيم جز 
آنکه در راه تو و برای تو مورد دشـــــمنى است که او 
که ما با او دوستى و آشتى نخواهيم  عدوّی است 
که مـــــا با آن یـــــک دل و جان  کرد و حزبی اســـــت 

نخواهيم شد.«
در این بخـــــش، برنامۀ ماه مبارک رمضان را شـــــرح 
مى دهند و به شـــــکل نيایش، روزه داران را به سمت 
این خطوطِ رشد و سعادت فرامى خوانند و هدایت 
مى کننـــــد. مواردی کـــــه در این بخـــــش از دعا بيان 

شده، از این قرار است:
طلبِ توفيق بـــــرای صلۀ ارحام و اتصال و همدلى با 

نزدیکان.
یکـــــى از برنامـــــه هـــــای پربـــــار رمضان، احســـــان و 
نيکوکاری دربارۀ خویشـــــاوندان است. روزه دار باید 
که با احسان کردن  کند  در این ماه شریف، کوشش 
به خویشـــــاوندان، روابط صميمانه را با آنان محکم 

سازد و رشتۀ قرابت را تقویت کند.

رسیدگی به همسایگان

روزه دار باید در این ماه شـــــریف به یاد همسایگان 
کمک هـــــای بی دریـــــغ، رابطۀ  خـــــود باشـــــد و بـــــا 

هم جواری خویش را با آنان نيرومند سازد.
مرتفع ساختنِ پی آمدهای نامطلوب در مال؛

کى به دنبال خود مى آورد،  مال، پی آمدهای خطرنا
در این ماه شـــــریف باید مال را از تبعات و آثار بد آن 

ک کرد. پا

ک مال عبارتند از: بعضى پی آمدهای خطرنا
الف. طغيان و سرکشـــــى؛ چنانکه قرآن مى فرماید: 
آهُ اسْـــــتَغْنَى؛5 انســـــان  ن رَّ

َ
نسَـــــانَ لَيَطْغَى * أ ِ

ْ
»إِنَّ ال

به مجرد آنکه خویشـــــتن را بی نياز دید، راه طغيان 
پیش مى گيرد.«

 ، ب. غلط اندیشى؛ چنانکه قارون، آن پول دارِ بی عار
کارهای نادرســـــتش داشـــــت و  توجيه غلطى برای 
وتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عندي؛6 این ثروت 

ُ
مَا أ

ّ
مى گفت: »إِنَ

فراوان را من به دليل دانش و کمالات خود به دست 
آورده ام و این شایســـــتگى من است که مرا بدین جا 

رسانده است.«
که مالداران  گناه و فســـــاد؛  ج. غفلـــــت و آلودگى به 

دچار آن مى شوند.
د. اسراف و تبذیر و خرج های بی حساب و کتاب؛

 هــــــ . فخرفروشـــــى و خودبينـــــى و تفوّق جویـــــی بر 
دیگران؛

که حقوق شان در  و. آه و نفرین مســـــتمندان؛ آنان 
اموال این ثروت مند خوابيده و به دست آن مالدارِ 

منحرف ضایع شده است.
ک کردن مال از آلودگى ها. . پا ز

گاهى مال، مخلوط بـــــه آلودگى ها مى گردد، حقوق 
بندگان خـــــدا و طبقـــــات مســـــتمند در آن داخل 
مى شـــــود. باید در ماه رمضان که ماه تطهير روزه دار 
است، اموال او نيز با دادن زکات و پرداختن حقوق 

ک گردد. واجب، از آلودگى پا
البتـــــه موضوع زکات ذکر شـــــده، ولـــــى هدف، همۀ 
حقوق واجب الهى است که خداوند در این اموال، 

قرار داده است.
جملـــــۀ محل بحث، ناظـــــر به آیه کریمه اســـــت که 
مْوَالِهِـــــمْ صَدَقَةً 

َ
خداونـــــد مى فرمایـــــد: »خُذْ مِـــــنْ أ

لودگی ها می گردد، حقوق بندگان خدا و طبقات مستمند  گاهی مال، مخلوط به آ
در آن داخل می شود. باید در ماه رمضان که ماه تطهیر روزه دار است، اموال او 

لودگی پاک گردد. نیز با دادن زکات و پرداختن حقوق واجب، از آ
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يهِمْ؛7 از اموال آنان صدقه  اى بگير تا  رُهُـــــمْ وَتُزَکِّ تُطَهِّ
کيزه  شان سازى.« به وسيلۀ آن پاك و پا

ای پیامبر صدقات اموال مؤمنان را از آنان دریافت 
کن تا بدین وسيله، نفوس آنان را – از پليدی و حبّ 

ک سازی. دنيا – پا
با ایـــــن تفاوت که آیـــــه کریمه، تطهير خـــــودِ آنان را 
مى گوید و امام� در این دعای شـــــریف، از تطهير 

مال سخن مى گویند.
، همراه با تطهير مال اوســـــت  تطهير نفسِ مال دار
و هـــــر زمانى که حقوق واجب الهـــــى را ادا کرد، هم 
ک گردیده  نفس او تطهير شده شده و هم مال او پا

است.

کــه از مــا روی برتافتــه و از  کســی  آوردن بــه  روی 
ینــد می گز دوری  مــا 

این صفت، رمز تملک نفس و نشانۀ تسلط انسان 
کمتر انسانى  بر خویشتن اســـــت و به همين دليل 
موفق بـــــه وصول به این مقام عالى مى شـــــود، تنها 
کشيده و  که ریاضيت  کسانى بدین مرتبه مى رسند 
نفس آنان مهار شـــــده باشد. آنانى که امير نفسند، 

نه اسير نفس.

کــه بــه مــا ظلــم  کســی  رفتــار منصفانــه دربــارۀ 
اســت کــرده 

که انسان قدرت داشته  راستى چقدر مشکل است 
که از او ظلم دیده، دست بيابد و  کســـــى  باشد و بر 
از محدودۀ انصاف نســـــبت به او پا فراتر نگذارد و در 

حدّ احقاقِ حق خود قانع باشد.
کمـــــال انســـــانى و علامت اوج  این صفت، نشـــــانه 
بزرگى و رشـــــد اخلاقى اوســـــت. خداوند مى فرماید: 
»فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى 
کرد  قُوا الله؛۸ پس هرکس بر شـــــما تعدّى 

ّ
عَلَيْکُمْ وَاتَ

کنيد  کرده بر او تعدى  که بر شما تعدّى  همان گونه 
و از خدا پروا بدارید و بدانيد که خدا با تقواپیشگان 

است.«
کرد، شما در مقام انتقام به  که به شـــــما ظلم  کسى 
همان مقـــــدار، ظلم بر او روا داریـــــد و تقوای خدا را 

پیشه کنيد.

رفتارِ مسالمت آمیز با دشمن خویشتن

بر حسب جریان متعارف، اندک دشمنىِ اشخاص 
با ما کافى اســـــت که ما هم با آنان دشمن شویم و 
خصمانه برخورد کنيم. اشـــــخاصى که با دشمنان 
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خـــــود رفتـــــار مســـــالمت آميز دارند انســـــان های 
اســـــتثنایی اند که بندهای اســـــارتِ نفـــــس را پاره 
و خـــــود را آزاد کرده اند و عادات ناپســـــند را از خود 
دور ســـــاخته و به اصول اصيل انســـــانيت دست 

یافته اند.

با دشمنان خدا، قاطعانه برخورد کردن

در جمـــــلات قبل، از رفتار مســـــالمت آميز ســـــخن 
گفتند، اما در جملۀ »حَاشَـــــا مَنْ عُودَي فِيكَ وَ لَكَ 
 نُصَافِيهِ« 

َ
ذِي لا

ّ
 نُوَالِيهِ وَ الحِزْبُ الَ

َ
ذِي لا

ّ
هُ الْعَدُوُّ الَ

ّ
فَإِنَ

که آنچه درخواست  یک استثنای انقلابی مى کنند 
که  کـــــردم، راجع به دشـــــمنان خدا نيســـــت، آنانى 
دشـــــمن خدا و راه او باشـــــند با آنان ســـــر دوستى 

نداریم و با آنان هم آهنگ نخواهيم شد.
آری خداونـــــد مـــــا را از ســـــازش با دشـــــمنان حق، 
ذِینَ آمَنُوا 

ّ
هَـــــا الَ یُّ

َ
نهى کرده اســـــت و مى فرماید: »یَا أ

وْلِيَـــــاء؛9 ای مؤمنان! 
َ
کُمْ أ ي وَعَدُوَّ خِـــــذُوا عَـــــدُوِّ  تَتَّ

َ
لا

دشـــــمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خود 
نگيریـــــد.« و معقول نيســـــت کـــــه از خداوند متعال 
چيزی را درخواســـــت کنيم که او خود سخت ما را از 

آن نهى فرموده است.

قرب الهی

کِيَةِ بِمَا  ا عْمَـــــالِ الزَّ
َ ْ
بَ إِلَيْكَ فِيـــــهِ مِنَ ال نْ نَتَقَـــــرَّ

َ
»وَ أ

نِفُ 
ْ
ا نَسْـــــتَأ نُوبِ وَ تَعْصِمُنَا فِيهِ مِمَّ

ّ
رُنَا بِهِ مِنَ الذُ تُطَهِّ

مِـــــنَ الْعُيُوبِ؛ خداوندا از تـــــو مى خواهم که در این 
ک  ماه، توفيق تقرب به درگاهت را از رهگذر اعمال پا
بـــــه ما عطا کنى، آن چنان اعمالـــــى که ما را به برکت 
ک کرده و ما را در این ماه از  آن از آلودگـــــى گناهان پا

اینکه عيوب و بدی ها را از سر بگيریم، نگه داری.«
جمله مذکور مى تواند اشاره به این مطلب باشد که 
اصلى ترین وسيلۀ تقرب به درگاه الهى در ماه مبارک 
ک شدن از آلودگى گناهان و انجام اعمال  رمضان، پا

صالح است.
کـــــه راجع به خطبه  چنان  که در روایت مشـــــهوری 
پیامبـــــر خاتم )صلى  الله  عليه  وآلـــــه( در افتتاح ماه 
که حضـــــرت امير  رمضـــــان وارد شـــــده، مى خوانيم 
المؤمنين )عليه  الســـــلام( مى فرماید: من برخاستم 
؟  ـــــهْرِ

ّ
عْمَالِ فِي هَذَا الشَ

َ ْ
فْضَلُ ال

َ
کردم: »مَا أ و عرض 

؛10 
ّ

عُ عَنْ مَحَارِمِ الَلهَّ عَزَّ وَ جَلَ بَا الْحَسَنِ الْوَرَ
َ
فَقَالَ: یَا أ

بهترین اعمال در این ماه چيســـــت؟ پیامبر فرمود: 
دوری از محرمات الهى.«

 دُونَ مَا 
َّ

حَدٌ مِـــــنْ مَلَائِکَتِكَ إِلا
َ
 یُورِدَ عَلَيْكَ أ

َ
ى لا »حَتَّ

باید متعبدان رمضان بدانند که در کنار آنان، صفوف 
فرشتگان به عبادت خدا مشغولند و به گفته قرآن، آنان 

از عبادت خستگی ندارند و باتوجه به این مطلب کوشش 
کنند که از آن گروه در این مسابقه عقب نمانند، بلکه 

تلاش کنند تا پیشگام باشند
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نْوَاعِ الْقُرْبَةِ إِلَيْكَ؛ ]به 
َ
اعَةِ لَكَ وَ أ بْوَابِ الطَّ

َ
نُورِدُ مِــــــنْ أ

کـــــه احدی از  اعمـــــال صالح روی آوریـــــم[ تا جایی 
فرشتگانت وارد نکرده و ارائه ننمایند بر تو مگر کمتر 
از عبادات و اطاعات و وســـــایل قربی که ما به درگاه 

تو فرود مى آوریم.«
امـــــام  حضـــــرت  بلندنظـــــری  و  صـــــدر  ســـــعه  اوج 
زین العابدین را در این جملات احساس مى کنيم و 
 ما را هم به همين اعتلای روحى و دیــــــد وسيع 

ً
قهرا

فرا مى خوانند.
که باید در این  آری! مفاد جملۀ مذکور این اســـــت 
مـــــاه چنان کرد که بر بندگان صالـــــح خدا و حتى بر 
گرفت، به طوری که اعمال صالح و  فرشتگان سبقت 
حسنات انسان از اعمال صالح و حسنات فرشتگان، 
که مظاهـــــر عبودیـــــت و عناصر خســـــتگى ناپذیر از 

بندگى خدایند، بيشتر باشد.
کوتاه نظر باشـــــند و به عبادت  کاروان رمضان نباید 
کنند و خویشـــــتن را بـــــه روزۀ روزها و  کتفـــــا  اندک ا
گردانند، بلکه باید دامن  نمازهای واجب آن قانـــــع 
همت به کمر زده و حرکت جدّی و ســـــریع به سوی 
الله تعالى آغاز کنند؛ شـــــب و روز خود را مستغرق در 

بندگى خدا نمایند و هيچ عمل خداپسندانه ای که 
در توان داشته باشند را از دست ندهند و رها نکنند 
و در ماه رمضان، گوی سبقت را از فرشتگان عبادت 
ببرنـــــد. و خلاصه باید متعبـــــدان رمضان بدانند که 
در کنـــــار آنان، صفوف فرشـــــتگان بـــــه عبادت خدا 
مشـــــغولند و به گفته قرآن، آنان از عبادت خستگى 
ندارند و باتوجه به این مطلب کوشـــــش کنند که از 
گروه در این مســـــابقه عقب نمانند، بلکه تلاش  آن 

کنند تا پیشگام باشند.

پینوشتها:
1. الذریعة، ج 2، ص 296.

2. مقدمة الفيّه و نفليّه، ص 31.
3. کافى، ج 3، ص 272.

4. الوافي، ج 2، باب الصلاة، ص 125.
5. علق: آیه 6 و 7.
6. قصص: آیه 7۸.

7. توبه: آیه 103.
۸. بقره: آیه 194.

9. ممتحنه: آیه 1.
10. شـــــيخ صدوق، الامالى، مجلس 20، ص 95 و عيون اخبار الرضا، ج 1، 

ص 297.
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منبر2

از هدایت تا شرح صدر 

مرحوم آیت الله حسین  شب زنده دار

هدایت چگونه موجب شرح صدر می شود
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قال الله تبارک و تعالى: 
مِ

َ
سْـــــا ِ

ْ
حْصَدْرَهُلِل نْيَهْدِيَهُيَشْـــــرَ

َ
مَنْيُرِدِالُلَّهأ

َ
ف

احَرَجًا1
ً
ق صَدْرَهُضَيِّ

ْ
هُيَجْعَل

َّ
نْيُضِل

َ
وَمَنْيُرِدْأ

پس کسى را که خدا بخواهد، هدایت نماید دلش را 
به پذیرش اسلام مى گشاید و هر که را بخواهد گمراه 

کند، دلش را سخت تنگ مى گرداند.
که خداوند به  هدایت، یکى از نعمت هایی اســـــت 
بشر ارزانى کرده است. در آیه فوق آمده که خداوند 
هر کسى را که اراده کند، هدایت مى کند و روحش را 

براى اسلام وسعت مى بخشد.
در اینجا این ســـــؤال مطرح مى شـــــود که مگر کسى 
کنـــــد؟ یا آیا  که خدا نخواهـــــد او را هدایت  هســـــت 
هدایت خـــــدا مخصوص افراد خاصى اســـــت؟ باید 
گفت که هدایت دو نوع اســـــت؛ یکى ارائه و نشـــــان 
دادن طریق که این هدایت براى همه است. در آیه 

17 سوره فصلت آمده است: 
هَدَيْنَاهُمْ

َ
مُودُف

َ
اث مَّ

َ
وَأ

قوم ثمود را هدایت کردیم.
بدیهى اســـــت که مـــــراد از این هدایـــــت، همان ارائه 
طریق اســـــت که خداوند با فرستادن رسول و راهنما 
ایـــــن هدایـــــت را صورت مى دهـــــد. ایـــــن هدایت بر 
خداوند لازم است تا راه صحيح را به بشر نشان دهد.
که به اختيار  هدایت دوم، مخصوص مردمى است 
خود هدایت اول را پذیرفته و در مسير انسانيت قرار 
گرفته اند و خداوند نيز دستگيرى  هاى مخصوصى 
براى این افراد دارد؛ چنان که در آیه 76 سوره مریم 

آمده است: 
ذِينَاهْتَدَوْاهُدًى

َّ
وَيَزِيدُالُلَّهال

کـــــه هدایـــــت  یافته انـــــد، بر  کســـــانى را  و خداونـــــد 
هدایتشان مى افزاید.

اهتداء یعنى کســـــى کـــــه به اختيار خـــــودش در راه 
کمال قرار گرفته اســـــت. لـــــذا مى فرماید: افرادى که 
را پذیرفته انـــــد، خداوند نور  راهنمایـــــی ابتدایـــــی 
خاصى به آنها داده و مرتبـــــه هدایت آنها را افزایش 
مى دهد. بنابراین دانسته مى شود که هرگز خداوند 
گمراهى افراد نيســـــت؛ بلکه خود آن افراد  خواهان 
استعداد هدایت و کمال را به دست نمى آورند؛ چه 

اینکه در ادامه آیه 125 سوره انعام آمده: 
احَرَجًا

ً
ق صَدْرَهُضَيِّ

ْ
هُيَجْعَل

َّ
وَمَنْيُرِدْأنْيُضِل

و هر که را بخواهد گمراه کند، دلش را ســـــخت تنگ 
مى گرداند.

اضـــــلال ابتدایی براى خداوند محال اســـــت، یعنى 
نمى شـــــود خداوند به جاى اینکه راه را نشان دهد، 
فـــــرد را گمراه کند، چون این ظلـــــم در حق بندگان 

است؛ در حالى که: 
عَبِيد2ِ

ْ
مٍلِل

َّ
يْسَبِظَا

َ
الَلَّهل وَأنَّ

و خدا به بندگان خود بيدادگر نيست.
که نمى خواهند هدایت شوند و با  بنابراین افرادى 
وجود پیامبران و علماى حقيقى، دســـــت از اعمال 

بد نمى کشند و مصداق این آیه هستند: 
مَرَضًا3 زادَهُمُالَلَّهُّ

َ
لوبِهِممَرَضٌف

ُ
فيق

در دل هایشـــــان مرضى اســـــت و خدا بر مرضشان 
افزود.

که بيمارى هاى  خداوند آنها را طورى قرار مى دهد 
کمال آنهـــــا شـــــود و وقتى فرد  درونى شـــــان مانـــــع 
نمى خواهد هدایت شود، خداوند او را به حال خود 
وامى گـــــذارد. خداوند روح چنين فردى را تنگ و در 
احَرَجًا«. 

ً
ق صَـــــدْرَهُضَيِّ

ْ
حرج قرار مى دهد: »يَجْعَل

حرج بالاتر از ضيق است.
ضيـــــق یعنـــــى هدایت براى فرد ســـــخت و دشـــــوار 

اضلال ابتدایی براى خداوند محال است، یعنی نمی شود خداوند به جاى 
اینکه راه را نشان دهد، فرد را گمراه کند، چون این ظلم در حق بندگان است
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مى شـــــود و البته در این حالت ممکن است برخى 
عنایت هاى خدا شـــــامل بندگان گمراه شـــــود، ولى 
حالت »حرج« طورى اســـــت که راه هدایت به روى 
بنده بسته مى شـــــود و دیگر هيچ موعظه اى در آن 
فرد اثر نمى کنـــــد. این اضلال، عقوبـــــت و مجازاتى 

است که نتيجه اعمال و رفتار خود فرد است.

ح صدر و نشانه های آن شر

دربـــــاره شـــــرح صدر کـــــه طبـــــق آیـــــه، خداوند به 
هدایت شـــــوندگان مى دهـــــد، مرحـــــوم طبرســـــى 
حدیثـــــى را ذیل همين آیه شـــــریفه نقـــــل کرده اند 
کرم )صلى  که وقتى این آیه نازل شـــــد، از رســـــول ا
که مراد از شرح صدر   الله  عليه  و آله( ســـــؤال شـــــد 
چيست؟ حضرت در پاســـــخ فرمودند: »نُورٌ یَقْذِفُهُ 
حُ صَدْرَهُ وَ یَنْفَسِـــــح«؛  الَلهُّ فِى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ فَيَشْـــــرَ
خدا نـــــورى را در قلب مؤمن قرار مى دهد و قلب او 
را وسعت مى بخشد. اصحاب پرسيدند: آیا چنين 
حالتى نشـــــانه اى هـــــم دارد؟ حضـــــرت فرمودند: 
»نَعَـــــم، التّجافي عـــــن دارِ الغُرورِ و النابَـــــةُ إلى دارِ 
الخُلودِ و الاســـــتِعدادُ للمَوتِ قَبلَ نُزولِهِ«؛4 نشـــــانه 
شرح در انسان این است که فکرش متوجه زندگى 
در آخرت است و از دنيا اعراض کرده و خودش را از 
خانه غرور کنار کشيده و به امر دنيا حریص نيست 
و قبل از موت، خودش را آماده مرگ کرده اســـــت. 
پس بدانيد کسى که این حالات را دارد، خداوند از 

او دستگيرى نموده است.

ح  نهراسیدن از مرگ، یکی از نشانه های شر
صدر 

از حضرت على )عليه  الســـــلام( سؤال شد که چطور 
براى مرگ آماده شویم؟ حضرت در پاسخ فرمودند: 
دَاءُ الْفَرَائِضِ وَ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَ الِاشْـــــتِمَالُ عَلَى 

َ
»أ

الْمَـــــکَارِمِ«؛ اول باید واجبـــــات را انجام دهد و دیگر 
اینکـــــه محرّمات را تـــــرک نماید و ســـــوم، به صفات 
نيکو متخلق شود. در ادامه حضرت فرمودند: »ثُمَّ 
وِ الْمَوْتُ وَقَعَ عَلَيْهِ«؛ 

َ
نْ وَقَعَ عَلَى الْمَـــــوْتِ أ

َ
 یُبَالِي أ

َ
لا

کى ندارد که  فردى که صاحب شـــــرح صدر است، با
مرگ برایـــــش پیش بياید یا او به طـــــرف مرگ رود و 
 

َ
کند. ســـــپس فرمودند: »وَ الِله لا از خدا طلب مرگ 
وِ الْمَوْتُ 

َ
نْ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتِ أ

َ
بِـــــي طَالِبٍ أ

َ
یُبَالِي ابْنُ أ

وَقَعَ عَلَيْهِ«؛5 قســـــم به خدا که براى پســـــر ابوطالب 
که مرگ به طرف او بياید یا او به طرف  کى نيست  با

مرگ برود.
که  بدیهى اســـــت شـــــخصى مثل حضـــــرت على� 
کرم� است، هميشه آماده  گرد رسول ا عالى ترین شا
مرگ اســـــت؛ چون انجـــــام واجبات و تـــــرک محرّمات 

داشته و به تمام مکارم اخلاق متخلق بوده است.

پینوشتها:
1. انعام: 125.

2. حج: 10. 
3. بقره: 10. 

4. مجمع البيان فى تفسير القرآن ، ج 4، ص561.
5. بحار الانوار، ج41، ص7.

13

ن ا�
ن �

 رم
ک

ار
م�ب

اه 
ه م

ام
ن ه �

ژ � و�ی
نیر

ه م
ما



غ دین در محیط تبلیغی و حتی در زندگی 
ّ

یکی از نیازهایی که یک روحانی به عنوان مبل
با مردم دارد، تجهیز شدن به علم دینی باتوجه به اقتضائات روز و داشتنِ اطلاعات 

کافی جهت پاسخگویی به سؤالات و شبهاتی است که درمعرض آنها قرار می گیرد.
سؤال ازسوی مردم است، اما بیشترِ شبهاتی را که ایجاد می شود، دشمنانِ اهل  بیت 

)علیهم السلام( در جامعۀ مسلمانان ایجاد می کنند.
در  رسانه،  ابزار  به وسیلۀ  را  جامعه  سپس  و  می کنند  شناسایی  را  شبهه  دشمنان، 

لباسی نو و بیانی جدید، درگیر شبهات اعتقادی و دینی و ... می نمایند.

با شبهــــات تبلیـــغی چه کـــار کنیــم؟
حجت الاسلام والمسلمین رضا محمدی شاهرودی   |  استاد حوزه و دانشگاه 

انـــواع شبهه، لـــوازم و گــــام های پاسخـــــگویی
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معمولًا یک مبلّغ دین در عرصه تبليغ با چند دسته 
شبهه مواجه مى شود:

 1. بخـــــش قابل توجهى از شـــــبهات در موردِ 
امام حســـــين )عليه  السلام( و عزاداری هاست. 
که معانـــــدان فهميده اند  دليلش این اســـــت 
عزاداری هـــــا تا چـــــه اندازه توطئه هـــــای آنان را 

خنثى مى کند.
 2. بخـــــش دیگری از شـــــبهات دربـــــارۀ امام 
زمـــــان و مهدویت اســـــت. یکـــــى از فرماندهان 
یهودی مى گفت دین اســـــلام و مذهب شيعه 
؛ بال  دو بال دارد: یک بال سرخ و یک بال سبز
ســـــرخش، امام حســـــين )عليه السلام( است، 
بال ســـــبزش، امام زمان )عجل الله تعالى فرجه 
گر این دو بال را از آنها بگيریم  الشریف( است. ا

نمى توانند هيچ کاری  انجام دهند. 
 3. سومين دسته از شـــــبهات در مورد علما 
و مراجع تقليد و ولایت عامه است. دشمن به 
ایـــــن مورد خيلى حمله مى کنـــــد، هم در ذهن 
مردم، هم در ذهـــــن حوزوی ها و هم در ذهن 

دانشگاهى ها شبهه ایجاد مى کند.
که مرتب در مورد آن شبهه   4. محور بعدی 
ایجاد مى کنند، بحثِ روحانيت شـــــيعه است. 
روحانيت شـــــيعه برخلاف ســـــایر فِرَق، وابسته 
 ، کـــــز قدرت نيســـــت. در جاهـــــای دیگر به مرا
کز  کارمند دولت اســـــت یـــــا به مرا روحانى یک 
قدرت وابسته است، حقوق بگيرِ دولت است، 
کشـــــورهای  دولت تأییدش مى کند. در برخى 
مسلمان، به تابلو اعلانات مسجد زدند که این 
امام جماعـــــت  از طرف دولت اســـــت و حقوق 
مى گيرد و دســـــتورات دولت را اجرا مى کند. اما 

ائمۀ جماعات  شـــــيعه این گونه نيستند و حتى 
کز قدرت  الآن نيز که نظام اسلامى است، به مرا

وابسته نيستند.
 5. شـــــبهۀ محوریِ بعدی که دشـــــمن بر آن 
دست گذاشته اســـــت، موضوع خانواده است. 
خانواده در غرب فروریخته است و مى خواهند 
کشـــــور ما هم سست نمایند. تا  بنيان آن را در 
وقتى که خانوده اســـــتحکام و قداســـــت داشته 

باشد، آنها به جایی نمى رسند.
 6. شـــــبهۀ بعدی، مســـــئله خمس است. در 
روایات ما از خمس به عنوان »وجه الاماره« یاد 
کم ]به وسيلۀ  که حا شـــــده؛ یعنى آن درآمدی 

آن[ مى تواند جامعه را اداره کند. 
این  موارد ازجمله محورهایی اســـــت که مبلّغ دین 

در مورد آنها مورد سؤال قرار مى گيرد.

لوازم پاسخگویی به شبهات

که  برای پاسخگویی به شـــــبهات لوازمى نياز است 
آنها را باید داشته باشيم.

 1. داشـــــتن معلومات در زمينه های مختلف 
، پیوسته باید شبهات را  لازم است. برای این امر
در داخل و خارج رصد کنيد. شما باید شبهات 
را کاملًا بشناســـــيد و تشـــــخيص دهيد و بر آنها 
مسلط شوید. برای هر شبهه، چهار پنج جواب 
داشته باشيم که هر کدامشان به تنهایی شبهه 
گر مى خواهيد به  شبهات  را دفع مى کند. مثلًا ا
اعتقادی پاســـــخ بدهيد، حتماً باید اطلاعات 
لازم را نســـــبت بـــــه  باورهای خودمـــــان و حتى 

باورهای دیگران داشته باشيم.
 2. بـــــا روش هـــــای پاســـــخگویی به شـــــبهه، 
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آشـــــنایی داشته باشـــــيد. ما منابع بسيار عالى 
داریم که در دنيا نظير ندارد. شـــــما ببينيد کل 
صحاح سته حدود پانزده هزار حدیث مى شود. 
کافى ما شـــــيعيان بيش از شانزده  کتاب  فقط 
هزار حدیث دارد. وســـــائل الشيعۀ ما 35۸50 
حدیث دارد. این سرمایه و این ميراث فرهنگى 
در دنيا نظير ندارد، منتها ما نتوانستيم از این 
کنيم  ســـــرمایه ها، مواد خامِ لازم را استحصال 
و از این بدتر نتوانســـــتيم با روش مناسب و با 
مهارت لازم این ها را تحویل مردم بدهيم. شما 
گر بهتریـــــن و مرغوب ترین مـــــواد اوليه مانند  ا
برنج و روغن و گوشـــــت را تحویل کسى که آشپز 
گاهى  نيســـــت بدهيد، غذایی تهيه مى کند که 
کثراً ما  قابل خوردن نيســـــت. بدون تعـــــارف، ا
در امر پاســـــخگویی به ســـــؤالات و شبهات بلد 
نيســـــتيم از پارچۀ مرغوب، لباسِ مناسب و از 
مواد مرغوب، آشـــــپزی خوبی داشـــــته باشيم. 
خودِ استحصال هم، بحثِ بسيار مهمى است.

 3. ســـــومين لازمۀ پاســـــخگویی به شبهات، 
تمرین و ممارســـــت اســـــت. طـــــلاب و مبلّغين 
کنند و بين  کنند، مطالعـــــه و مباحثه  کار  باید 
کنند و پاســـــخ  خودشـــــان، شـــــبهات را مطرح 
بگوینـــــد و تمریـــــن کنند. تا تمریـــــن نکنند، به 

جایی نمى رسند.
 4. لازمۀ بعدی، تقویتِ شـــــمّ پاســـــخگویی، 
انتقال، خوش فهمـــــى و خوش درکىِ  ســـــرعت 
شبهه اســـــت و در یک کلام مجموعه ای است 

که از آن به نام شمّ پاسخگویی یاد مى کنيم.
این چهار مورد لازمۀ پاســـــخگویی است و پاسخگو 

باید این ها را داشته باشد.

گام های پاسخگویی به شبهات

ما پاســـــخ به شـــــبهه را یک پروژۀ کاملًا پژوهشـــــى و 
تحليلى مى دانيم؛ یعنى از بنده بپرسند فرق پاسخ 
به یک شبهه با یک پایان نامۀ سطح چهار یا دکتری 
چيست، مى گویم ازلحاظ ماهيت و مراحل و مراتب 
فرقى ندارد، فقط پایان نامه دویســـــت صفحه است 
و پاسخِ پژوهشى به یک شبهه ممکن است دو سه 
صفحه باشد.  برای پاسخ گفتن به یک شبهه، چهار 

گام باید برداشته بشود:
 1. تبيین و تعریف و شـــــرح و تحليل موضوع 
و تحریـــــرِ محل نزاع که گام بلندی اســـــت. نياز 
اســـــت مبلغين بتوانند بســـــياری از شـــــبهات 
را خـــــوب معنـــــا و تعریف کنند. مـــــن یک مثال 
مى زنم، ما الآن شبهات زیادی دربارۀ عصمت 
انبيا و پیامبـــــران و امامان داریم. قرآن در مورد 
هُ فَغَوَى؛1  رَبَّ آدَمُ  حضرت آدم فرموده: »وَعَصَى 
و ]این گونه[ آدم به پروردگار خود عصيان ورزید 
و بيراهـــــه رفـــــت « و در مورد انبيـــــای دیگر هم 
مـــــواردی را بيان نموده اســـــت. یک مبلغ باید 
معنای لغوی و اصطلاحـــــى عصمت را بداند و 
کنـــــد و معنای گناه را هم بداند و  خوب تعریف 
انجام حرام یا ترک واجب را بتواند تعریف کند و 
مصادیقش را بداند. آن گاه سراغِ قرآن و حدیث 
برونـــــد و با فهم دقيق متوجه خواهد شـــــد که 
هيچ کدام از این موارد، خلافِ عصمت نيست، 
بلکه یا ترک اولى اســـــت یا مثـــــلًا انجامِ مباح یا 
ترک مباح اســـــت، یـــــا انجام مســـــتحب یا ترک 
مستحب اســـــت و ...، اما هرگز اقدام به حرام یا 

ترک واجب نيست.
گامِ دوم، طرح فندانســـــيون یا اســـــکلت   .2 

باید شبهات را کاملًا بشناسید و تشخیص دهید و بر آنها مسلط شوید. برای هر 
شبهه، چهار پنج جواب داشته باشیم که هر کدامشان به تنهایی شبهه را دفع می کند
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کارهای پژوهشى  پاسخ اســـــت. طرحِ پاسخ  در 
گر طرح شما را قبول کنند  این گونه اســـــت که ا
یک ســـــومِ هزینه را فوراً به شما مى دهند؛ یعنى 

با طرح، یک سومِ راه را رفتيد.
 3. گام سوم، جمع آوریِ اطلاعات و معلومات 

و داده ها است.
 4. و گام چهارم، دفاع از پاسخ است.

انواع پاسخ به شبهه

معمولًا پاســـــخ ها به دو شاخه تقســـــيم مى شوند؛ 
پاسخ های نقلى و پاسخ های حلّى.

گاهى آپاندیسِ  پاســـــخ نقلى، جنبۀ مُســـــکّن دارد. 
کســـــى ترکيـــــده و از دل درد فریاد مى زنـــــد. باید او را 
عمل کنند. اول چند تا مســـــکّن تزریق مى کنند که 
آرام شـــــود، بعـــــد او را برای عمل جراحـــــى مى برند. 
پاســـــخ نقلى، مسکّن اســـــت و پاســـــخ حلّى، عمل 
جراحى است. پاســـــخ نقلى و حلّى باید باهم درنظر 
گرفته شود و در ابتدا بهتر است با پاسخ نقلى شروع 
کنند. توضيحِ چيســـــتىِ پاسخ نقلى و حلّى خودش 
دو واحد درسى است و شامل موضوعاتى مى شود 
مانند اینکه بدانند خاســـــتگاه شبهات از کجاست، 

چرا مطرح مى شـــــوند، ما در مواجهه چگونه عمل 
کافى باشـــــد، فکر مى کنم  گـــــر اطلاعات تان  کنيم. ا

بشود خيلى راحت پاسخ شبهات را داد.
گر نتوانســـــتيد شبهه ای را جواب  نکتۀ بعد اینکه ا
بدهيـــــد، مانعى ندارد. قرار نيســـــت همۀ شـــــبهات 
کز  گاهى آنان را به مرا را شـــــما پاســـــخ بدهيد، بلکه 
که در  کارشناس هایی  کنيد، به  پاسخگویی متصل 

امر پاسخگویی، تخصص دارند.

نکته اساسی:

که هيچ گاه  مبلغين محترم توجه داشـــــته باشـــــند 
خودشان شبهه را مطرح نکنند، زیرا شبهه، ویران 
کردن و خراب کردن ذهن است. خراب کردن، کاری 
ندارد. هر آدم بی ســـــواد و بی تخصصـــــى به راحتى 
کنـــــد. وقتى با  مى توانـــــد یک ســـــاختمان را خراب 
طرح شبهه، ساختمان ذهنى و اعتقادی شخصى 
خراب شود، هم توانِ ساختنش وجود ندارد و هم 

ساختن آن به این سادگى ها امکان پذیر نيست.

پینوشت:
طه: 121.

مبلغین محترم توجه داشته باشند که 
ح نکنند،  هیچ گاه خودشان شبهه را مطر

زیرا شبهه، ویران کردن و خراب کردن ذهن 
است. خراب کردن، کاری ندارد. هر آدم 

بی سواد و بی تخصصی به راحتی می تواند یک 
ساختمان را خراب کند
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در رمضـــان از خــــدا چه
و چــگـــونه بخـــــواهــــــیم؟

مؤلف: آیت الله العظمی کریمی جهرمی

معرفی کتاب سیمای رمضان در صحیفه سجادیه
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ماه مبارک رمضان، ســـــرآغاز فصل تازه ای در زندگى 
معنوی هـــــــر مســـــلمانى اســـــت و در پرتو این ماه، 
محاســـــبۀ نفس و خویشـــــتن داری و ميـــــل به طىّ 
مراحل معنوی و عرفانى بيش از پیش خودنمایی 
مى کند. در این ميـــــان یکى از بهترین منابع جهت 
مناجـــــات و راز و نيـــــاز بـــــا خداوند متعـــــال در ماه 
مبارک رمضان، صحيفۀ ســـــجادیه اســـــت. سيمای 
مـــــاه مبارک رمضـــــان در دعای امام ســـــجاد )عليه 
السلام( به طرز بسيار زیبایی ترسيم شده است. آن 
امام بزرگوار در دو دعای دلنشـــــين و عارفانه، نحوۀ 
ورود بـــــه ماه رمضان و نيز وداع با آن را آموزش داده 
است. درواقع امام زین العابدین )عليه السلام(، هم 
برای شـــــروع ماه رمضان و هم برای پایان این ماه، 
نقشـــــۀ راه و زبان نجوا با خداوند متعال را در قالب 
گذاشته اســـــت تا روزه داران و بندگان  دعا به یادگار 
خدا با اشـــــتياق، بهترین بهـــــره را از ماه خدا ببرند. 
که این گونه دعاهـــــا دارای بطون معنایی  اما ازآنجا
که مشـــــتاقِ درک  کسانى  و تفســـــيری مى باشـــــند، 
معانى والای آنها هستند، باید به ترجمه ها و شروحِ 

قابل اطمينان مراجعه نمایند.
کـــــه به صورت عالمانه و علمى و  یکى از کتاب هایی 
همچنين بر مبنای آیات و روایات به شـــــرح دعای 
امام ســـــجاد )عليه السلام( پرداخته است، سيمای 
رمضـــــان در صحيفـــــه ســـــجادیه مى باشـــــد. کتاب 
کریمى  سيمای رمضان اثر حضرت آیت الله العظمى 
که با پرداختى عالمانـــــه، عارفانه و  جهرمى اســـــت 
بر مبنای اصولِ حقۀ شـــــيعۀ اثناعشری به شرح و 

تفســـــيرِ مضامين عالى و بلند ایـــــن دعاها پرداخته 
است.

کتاب سيمای رمضان در صحيفه سجادیه، با متنى 
روان توانســـــته اســـــت مطالب را به صورت علمى و 
متقـــــن، اما قابل فهم به مخاطب خـــــود ارائه دهد. 
مخاطبان این کتاب در درجۀ اول، پژوهشـــــگران و 
فضلای حوزه های علميه و در درجۀ دوم، طلاب و 
مبلّغان و همچنين جویندگانِ مطالب قابل اعتمادِ 

معرفتى مى باشند.
کـــــه این دعاهـــــا در دو موضـــــوعِ ورود به ماه  ازآنجا
مبارک رمضان و وداع با مـــــاه مبارک رمضان، صادر 
شـــــده اســـــت، کتاب ســـــيمای رمضان در صحيفه 
کلى تقسيم بندی  سجادیه نيز به همين دو عنوانِ 
شده اســـــت. کتاب در قســـــمتِ دعای ورود به ماه 
مبـــــارک رمضـــــان از دو بخـــــشِ 1- ســـــتایش خدا و 
علـــــل و عوامـــــل آن؛ 2-  درودها و درخواســـــت ها 
تشکيل شده اســـــت. کتاب در قسمت دعای وداع 
ماه مبـــــارک رمضـــــان از چهار بخـــــش 1- اوصاف و 
؛ 2- درباره رمضان؛ 3- تودیع  نعمت های پروردگار
رمضان؛ 4- درخواست ها تشکيل شده است. این 
که دارد مى تواند  کتاب به خاطر دسته بندی خوبی 
به عنوان فيشِ منبر در ایام ماه مبارک رمضان برای 
که  کاربرد داشته باشد. موضوعاتى  مبلّغان محترم 
کتـــــاب در مورد آن، بهره  یک مبلّغ مى تواند از این 
ببرد، ارزش صلوات و درخواســـــت معرفت رمضان، 
وظایف روزه داران، رعایت حقوق مردم، رسيدگى به 

همسایگان و ... مى باشد.

یکی از بهترین منابع جهت مناجات و راز و نیاز با خداوند متعال 
در ماه مبارک رمضان، صحیفۀ سجادیه است
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در قســـــمت صلوات و درخواســـــت مقامات عالى از 
این کتاب مى خوانيم:

گر شما خدا را به حق پیغمبر و فرزندانش قسم  ... ا
، امام سجاد، در این  کنون فرزندِ پیغمبر مى دهيد، ا
جملات خدا را به ماه رمضان قسم مى دهد و بالاتر 
که در  آنکه خدا را به حق عابدان ماه رمضان، آنانى 

ماه رمضان به عبادت پرداختند، سوگند مى دهد.
در جملۀ »مِنِ ابْتِدَائِهِ إِلَى وَقْتِ فَنَائِهِ« از آغاز آن تا 

پایان آن، دو احتمال وجود دارد:
مقصود از آغاز رمضان تا پایان آن، شـــــبِ اول ماه تا 

شب آخر آن و خلاصه طولِ یک ماه باشد.
آغاز و پایان آن؛ یعنـــــى از آنگاه که ماه رمضان را قرار 
دادی تا زمانى که ماه رمضانى باشـــــد یعنى تا دامنۀ 
قيامت. ممکن است به لحاظ جملات بعد، احتمال 

دوم نزدیک تر باشد.

وْ عَبْدِ صَالِحِ 
َ
رْسَـــــلْتَهُ، أ

َ
وْ نَبِـــــيُّ أ

َ
بْتُهُ، أ »مِـــــنْ مَلَـــــكِ قَرَّ

کـــــه او را مقـــــرّب خود  اخْتَصَصْتَـــــه؛ از فرشـــــته ای 
کـــــه او را به ســـــوی مردم  گردانيـــــدی یا پیامبـــــری 

فرستادی یا بنده صالحى که او را مزیت دادی.«
کنون عبـــــادت کاران رمضان را بشناســـــيد. آنان  ا
گروهند: ملک مقـــــرب؛ نبى مرســـــل؛ عبد  ســـــه 
که عبادت کنندگانِ  صالحِ امتيازیافتـــــه. و بنگرید 
رمضان در صفوف پیامبرانِ مرســـــل و فرشتگانِ 
مقرّب خدا مى باشـــــند و از طرفـــــى مردمى که در 
ماه رمضان به عبادت پرداخته اند، بندگان صالح 
که مردم بی بندوبار  خدایند. شاید بشود فهميد 
گـــــروه شـــــياطين و نمونۀ  در ماه رمضـــــان، جزو 

فاسقان و فاجرانند.
ایـــــن کتاب در 152 صفحه و به وســـــيلۀ انتشـــــارات 

بوستانِ کتاب به زیور طبع، آراسته گشته است.

یکی از کتاب هایی که به صورت عالمانه و 
علمی و همچنین بر مبنای آیات و روایات 
ح دعای امام سجاد )علیه السلام(  به شر
پرداخته است، سیمای رمضان در صحیفه 
سجادیه می باشد. کتاب سیمای رمضان 
اثر حضرت آیت الله العظمی کریمی جهرمی 
است که با پرداختی عالمانه، عارفانه و بر 
ح  مبنای اصولِ حقۀ شیعۀ اثناعشری به شر
و تفسیرِ مضامین عالی و بلند این دعاها 
پرداخته است.
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مبلّغ و قرآن
پرونده

ـــغ و سیر
ّ

مبل
مطـــالعات
 تفـــــسیری

غ، بـــایـــــــــــــدها 
ّ

مبــــل
و نبایدهای ترجـمـه 

قــــــــــــــــــــــرآن

 آشنایی با چند
ترجمه قرآن

ضرورت آشنایی با 
فقه اللغة در مطالعـات 

قـرآن محـور

معرفی
چند کتاب

 لغت

جــلسه قـرآن
 را چگونه 

برگـزار کنیم؟



کلام الهى، »تِبْياناً لِکُلِّ شَـــــىْء« و پاســـــخگوی همۀ 
مســـــائل اســـــت. هرچه رابطه و انس ما بـــــا قرآن و 
معارف آن بيشـــــتر باشد، بيشـــــتر و بهتر مى توانيم 
پاسخگوی نيازهای جامعه باشيم. مبلّغ دین برای 
گاهى  پاســـــخگویی به اقشـــــار مختلف مردم باید آ
نسبى و تداوم مطالعه نسبت به قرآن داشته باشد 

و برای این انس باید مراحلى را طى نماید:

قدم اول: آشنایی با ترجمۀ قرآن

کمترین توقعِ مردم از مبلّغ دین، مأنوس بودن او با 
قرآن و روخوانى اســـــت. بالاتر از آن، توقع دارند که او 
، آشنایی با ترجمه  اســـــتاد تجوید باشد. مرحلۀ بالاتر
اســـــت. انس با قرآن، در اثر اســـــتمرار تلاوتِ روزانه و 
نگاه به ترجمه حاصل مى شود. شاید ترجمۀ آیت الله 
که در یک  مکارم شـــــيرازی - مخصوصاً ترجمـــــه ای 
صفحه، آیات قرآن و صفحۀ مقابل، ترجمه است - از 
که  کار است  همه رساتر و بهتر باشد. اینها از اوّليات 

باید به ضرورت این امور توجه داشته باشيم.

قدم دوم: آشنایی با تفسیر آیات برجسته

که یک مبلّغ با تفســـــير بعضى  این توقع وجود دارد 
از آیات برجســـــتۀ قرآن، که جنبۀ معرفتى، اخلاقى یا 
اجتماعى دارد، آشنایی داشته باشد مثلًا در مسائل 
سياســـــى و روابط بين الملل باید بدانـــــد مفاد اوليۀ 
کافران بگوییم:  کافرون چيســـــت، چرا باید به  سورۀ 
عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ؛1 آنچه مى  پرستيد نمى  پرستم« 

َ
 أ

َ
»لا

هيچ گونه رابطه ای بين ما و شما نيست، »لَکُمْ دِینُکُمْ 
وَلِيَ دِینِ؛2 دین شما براى خودتان و دین من براى 
گر ســـــؤال شـــــد که: »با این وجود، مسئلۀ  خودم«؟ ا
امربه معـــــروف و نهى ازمنکـــــر چـــــه جایگاهى خواهد 
داشـــــت؟« و یا »آیا هيچ گونه دعـــــوت و تبليغى نباید 
نسبت به تمام کسانى که مسلمان نيستند و محيط 
فکری و ذهن آنان کفرآميز اســـــت، داشته باشيم؟«، 
روحانى باید بتواند جمع بندی نماید و پاسخ بدهد.

ـــغ و سیر مطـــالعات تفـــــسیری
ّ
مبل

ضرورت آشنـــــــــایی با ســــــطــوح مختــــــلف تفـــــسیر قرآن کــــریم
حجت الاسلام و المسلمین ادیب زاده،   |   استاد سطح عالی حوزه و مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن
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قدم سوم: آشنایی با تفاسیر مورد نیاز

معمولًا تفاســـــير را در ســـــه سطح تقســـــيم مى کنيم: 1. 
سطح اولى و عمومى؛ 2. سطح ميانى برای خواص؛ 3. 
سطح عالى برای انســـــان های خواهانِ معارف عميق. 
برای ســـــطح اول، تفسير نور آقای قرائتى، تفسيرِ بسيار 
مناسبى است؛ آیات را دسته بندی کرده و پیام های هر 
آیه را بازگو نموده است. این تفسير برای مناسبت های 
کوتـــــاه و متنـــــاوب مى تواند  مختلـــــف یا در جلســـــات 
کرده، مختصر و  کـــــه  پیام های قرآنـــــى را، با مراجعه ای 

مفيد و کاربردی به اقشار مختلف مردم منتقل کند.
گاهى محفل تفســـــيری برپا مى شود یا در جمع، افرادی 
طالبِ سطح بالاتری از معارف هستند. برای این مرحله 
)ســـــطح ميانى(، تفســـــير نمونۀ آیت الله مکارم شيرازی 
مناســـــب اســـــت؛ پا را فراتر مى گـــــذارد، به اقـــــوال دیگر 
اشـــــاره مى کند، در برخى موارد استدلال ها را مى آورد و 
پاسخ های نسبتاً موردپسند و قابل قبول ارائه مى دهد، 
مقـــــداری به مباحـــــث اجتماعى و علمـــــى مى پردازد و 

مى تواند مرجع مناسبى برای سطح ميانى باشد.
گر مخاطبين ما اخصّ و دنبال نکته و رفع شبهه  اما ا
باشند، بخواهند مسائل را کاملًا روشن دریابند، ابعاد 
کنند و مطالب بالاتری بطلبند،  مختلف آن را لمس 
که مباحث  تفســـــير الميزانِ علامه طباطبایی است 
معرفتى و سؤالات را مطرح مى کند، شبهات را پاسخ 
مى دهـــــد و دربردارنـــــدۀ مباحث فلســـــفى، تاریخى، 
که شـــــيوۀ تفسير در  اجتماعى و روایی اســـــت. ازآنجا
آن، قرآن به قرآن است، با مراجعه به یک آیه، آشنایی 

با چند آیۀ مرتبط با آن نيز حاصل مى شود.
تفسیر موضوعی چیست؟

کامل بر موضوعات  تفسير موضوعى موجب احاطۀ 
قرآنـــــى مى گردد مثـــــلًا راجع به اصل وجـــــود آیاتى در 

قـــــرآن دربارۀ روابـــــط بين الملل، سياســـــت گذاری و 
اولویت بندی آن، آشنایی با تفسير موضوعى راه گشا 
است. به همين جهت بزرگانى در کنار تفسير ترتيبى، 
به تفســـــير موضوعى هم پرداخته اند. مثلاً  آیت الله 
ســـــبحانى در کنار تفســـــير ترتيبىِ خود، نخســـــتين 
تفســـــير موضوعى به زبـــــان فارســـــى را تحت عنوان 
منشـــــور جاویـــــد در دوازده جلد نوشـــــتند. آیت الله 
جوادی  آملى هفده جلد تفسير موضوعى قرآن کریم 
راجع به مســـــائل مختلف دارند و پس از آن تفســـــير 
کردند. آیت الله مکارم شيرازی  ترتيبى را نيز شـــــروع 
به عکس ایشان، ابتدا تفسير ترتيبى را نوشتند و بعد 
کردند و تفســـــير  گروه محققين را جهت دهى  همان 

موضوعى پیام قرآن را در ده جلد ارائه نمودند.
یلی چیست؟ تفسیر تنز

علاوه بر تفســـــير ترتيبى و موضوعى، شـــــيوۀ دیگری 
به نام »تفســـــير تنزیلى«؛ یعنى تفسير قرآن براساس 
 ، ترتيب نزول نيز مطرح شده است. استاد بهجت پور
گردان برجستۀ مرحوم آقای معرفت، پا به این  از شا

عرصه گذاشته اند و مجلّداتى منتشر کرده اند.

قدم چهارم: آشنایی با روایات تفسیری

یکـــــى از موضوعاتـــــى که بـــــرای مبلّغ ضروری اســـــت، 
آشنایی با روایات تفسيری است. برخى بزرگان روایاتِ 
دارای جنبۀ تفســـــيری را جمع آوری و مدوّن کرده اند. 
آنچه در حال حاضر در دســـــترس مى باشد سه کتاب 
معروف البرهان سيد هاشم بحرانى، نورالثقلين علامه 
حویزی و کنز الدقائق ميرزا محمد مشـــــهدی اســـــت. 
کاشـــــانى نيز تقریباً جنبۀ روایی  تفســـــير صافى فيض 
دارد، ولـــــى از خودشـــــان نيـــــز قلم زدند. اما این ســـــه 
تفسيری که عرض شد، مخصوصاً البرهان و نورالثقلين 
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کـــــه هيچ گونه توضيحى نـــــدارد، تقریبـــــاً روایی محض 
اســـــت. البته از تفاســـــير روایی قدما، تفاسير عياشى، 
کوفى مانده است، منتها چون هيچ کدام  قمى و فرات 

کامل نيست، شاید نتوانند خيلى پاسخ گو باشند.
که مى خواهد وارد این  که هرکســـــى  نکتۀ اساســـــى 
تفاسير بشود و با روایات تفسيری آشنایی پیدا کند 
باید بدان توجه داشـــــته باشد، تميیز بين »روایات 
تفســـــيری )تنزیلى(« و »روایات تأویلى« است. عدم 
توجه به این نکته، مشـــــکلاتى را ایجاد مى کند؛ هم 
برای اهل ســـــنت نسبت به شـــــيعيان شبهه ایجاد 
کـــــرده، هم بعضـــــى از بزرگان ما در بعضـــــى از مواقع 
دچار اشتباه شده اند. روایات تنزیلى، روایاتى است 
که برحسبِ ظاهرِ آیه وارد شده است و کاملًا با ظاهر 
آیه هم خوانى دارد، اما در مواجهه با روایات تأویلى، 
اول باید آیه را به تأویل برد و الغای خصوصيت کرد، 
گر  بعد از آن، جایگاه این روایات مشخص مى شود. ا
گاهى  بين روایات تأویلى و تفسيری تميیز ندهيم، 

سخت دچار شبهه مى شویم.
روحانى و مبلّغ باید با ممارست و آشنایی مداوم با 
این کتب - در پرتو کتب تفســـــيری که ذکر شد - با 
روایات تفسيری و تنزیلى و تأویلى آشنایی پیدا کند 

و بتواند اینها را تفکيک نماید.

قدم پنجم: آشنایی با مباحث علوم قرآن

دو نـــــگاه به قرآن وجـــــود دارد: نـــــگاه درونى و نگاه 
بيرونى و پیرامونى. نگاه درونى همان تفســـــير آیات 
است و به نگاه بيرونى، اصطلاحاً »علوم قرآن« گفته 
مى شـــــود. علوم قرآن، متکفل مباحثى چون تاریخ 
قرآن، ماهيت وحى، اعجاز قرآن، تأویل و تفســـــير، 

ناسخ و منسوخ، اسباب و شأن نزول و ... است.

شـــــاید مختصرترین کتاب علوم قرآن، کتاب قرآن در 
 ، که در عين ایجاز اســـــلام علامه طباطبایی باشـــــد 
کتاب نســـــبتاً وسيع تری  گر  بســـــيار مفيد اســـــت. ا
بطلبيـــــم، دورۀ ده جلدی التمهيد مرحوم اســـــتاد 
معرفت است که یک دورۀ علوم قرآن را به طور مفصل 
آورده است. در جلد اول، نحوۀ جمع آوری قرآن - که 
به »تاریخ قرآن« تعبير مى شود - و مباحثى راجع به 
نحوۀ شکل گيری و تدوین قرآن، اسباب نزول و شأن 
نزول مطرح شـــــده اســـــت. پس از آن، ســـــه جلد به 
اعجاز قرآن - اعجاز بيانى، اعجاز تشـــــریعى و اعجاز 
علمى - اختصاص یافته است. همچنين دو جلد به 
آشنایی با تفاسير شيعه و سنى و مفسرین و مؤلفينِ 
آنها تحت عنوان »التفسير و المفسرون« اختصاص 
یافته است. یکى از مباحث مهم، »شبهات و رُدود« 
گذشته تا امروز  که از قرون  که در آن، شبهاتى  است 
پیرامون قرآن مطرح شـــــده، از شبهات ادبی تحت 
عنوان »اغـــــلاطٌ فى القرآن« و شـــــبهات علمى و ...، 
پاســـــخ آنها آمده اســـــت. مثلًا برخى گفته اند آیاتى از 
قرآن، بـــــا آنچه علم ثابت کرده - نـــــه در حد فرضيه 
- ســـــازگاری ندارد. این شـــــبهات، جمـــــع آوری و در 
این بخش پاســـــخ داده شده است؛ در بعضى جاها 
از نقشـــــه و شکل مثلًا ســـــاختار درون بدن، ساختار 
قلب و ... اســـــتفاده کرده و بيان مى شـــــود که اتفاقاً 

دقيق ترین مطالب علمى در قرآن هست.
کنار تفاسيری که بيان شـــــد، یک دور با  گر کســـــى در  ا
مباحث علوم قرآنى آشنایی پیدا کند، مى تواند بسياری 

از سؤالات پیرامونى راجع به قرآن را پاسخ دهد.

پینوشتها:
1. کافرون: 2.

2.  کافرون: 6.

دو نگاه به قرآن وجود دارد: نگاه درونی و نگاه بیرونی و پیرامونی. نگاه درونی 
 »علوم قرآن« گفته می شود

ً
همان تفسیر آیات است و به نگاه بیرونی، اصطلاحا
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غ، بـــایـــــــــــــدها 
ّ
مبــــل

و نبایدهای ترجـمـه 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن

به کوشش: احمدرضا مظفری   |    پژوهشگر 

غ به ترجمۀ قرآن در گفتگو با سید محمدرضا صفوی، 
ّ
بررسی نیازِ مبل

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

ازنظر  کتاب  بهترین  و  امین  منبعی  کریم  قرآن 
است.  دین  تبلیغ  برای  شیوه  ارائه  و  محتوا 
همچنین  و  حجت  اتمام  جهت  متعال  خداوند 
قالب  در  حقیقت،  جویای  انسانِ  هر  هدایت 
جملاتی  و  پرمعنا  واژگانی  کلمات،  و  حروف 
آسمانی  کتاب  این  در  را  کاربردی  و  راهبردی 
درستِ  استفادۀ  میان  این  در  است.  کرده  خلق 
غان دین از قرآن کریم، نیازمند علم و مهارت 

ّ
مبل

برای  مهم  موضوعات  از  یکی  است.  توأمان 
غین نیاز به ترجمۀ قرآن و بایدها و نبایدهای 

ّ
مبل

گفتگویی  خاطر  همین  به  است.  آن  چگونگی 
محمدرضا  سید  المسلمین  و  حجت الاسلام  با 
براساس  قرآن  مترجم  و  قرآن پژوه  صفوی، 
علوم  پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو  و  المیزان 
تقدیم  که  داده ایم  ترتیب  اسلامی  فرهنگ  و 

حضورتان می گردد.

ترجمۀ مطلوب و مورد قبول برای قرآن چه 
گی هایی دارد؟ ویژ

ترجمۀ قرآن زمانى مطلوب اســـــت که حتى الامکان 
با اصل برابر باشـــــد. ترجمه، بازگردان متنى به زبان 
دیگر است. هویت ترجمه، برابری و انطباق با متن 
اصلى اســـــت و ترجمۀ فاقد ایـــــن خصوصيت، تنها 
 و مســـــامحةً ترجمه ناميده مى شود. ترجمۀ 

ً
مجازا

گى هـــــای متن اصلى را  برابر و منطبـــــق با متن، ویژ
به همراه دارد. ازاین رو در ترجمۀ قرآن، نخست باید 
گى ها  گى های آن را دریافت، ســـــپس بـــــا آن ویژ ویژ
گى ها  به ترجمه  پرداخت. در ایـــــن ميان برخى ویژ
که  ازجمله اعجاز بيان قرآن، دســـــت نيافتنى است 
طبعاً مستثنا خواهد شـــــد. قرآن در آیات متعددی 
خـــــود را معرفى مى کنـــــد. برای نمونـــــه به صراحت 
مى گویـــــد که قـــــرآن، مُبين و آیاتش، بينات اســـــت: 
»تِلْكَ آیَـــــاتُ الْکِتَابِ الْمُبِينِ«، »تِلْـــــكَ آیَاتُ الْکِتَابِ 
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بِينٍ«، »بِلِسَـــــانٍ عَرَبِـــــيٍّ مُبِيـــــنٍ«، »وَ لَقَدْ  وَقُـــــرْآنٍ مُّ
إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا  نَـــــاتٍ«و »وَ نْزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّ

َ
أ

نَـــــاتٍ«. بنابراین، ترجمۀ مطلوب باید روشـــــن و  بَيِّ
روشنگر باشد و حقایق قرآن را آشکارا به مخاطبان 
بنمایاند. در چندین آیه چنين آمده است: »وَ لَقَدْ 
«. در این آیه بيان  کِرٍ

َ
کْرِ فَهَلْ مِن مُدّ رْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ یَسَّ

شـــــده اســـــت که خداوند، قرآن را برای یادآوری، که 
مقدمۀ آن، فهميدن و دریافتن اســـــت، آسان کرده 
است. بنابراین، ترجمه باید به گونه ای تدوین شود 
که فهم معانى و حقایق و معارف آن برای مخاطبان 

آسان باشد.

چرا ترجمه با شـــــیوۀ لفظ به لفظ از جایگاه 
مطلوبی برخوردار نیست؟

قرآن، ســـــخنى زیبا و دل نشـــــين و شـــــيوا است. 
طبعاً ترجمه - نه در حد قرآن، ولى تا حد امکان 
- باید شـــــيوا و زیبا و دل نشـــــين باشـــــد. از آنچه 
که ترجمه های  گذشـــــت به روشـــــنى درمى یابيم 
لفظ به لفظ، ترجمۀ مطلوب نيست، زیرا مطالب 
قرآن را به روشـــــنى بيان نمى کند و فهم این گونه 
ترجمه ها برای عامۀ مردم، آسان نيست. در کنار 
دوری از شـــــيوایی و زیبایی و دل نشينى، بسيار 
گنگ و نامـــــوزون و در جذبِ مخاطـــــب، ناتوان 
است. اغلبِ ترجمه های عرضه شده در سه دهۀ 
گامى به جلو برداشـــــته و ترجمه های  گذشـــــته، 
کـــــرده و به صورت نثر  تحت اللفظـــــى را منســـــوخ 
، یعنـــــى برابر با ادبيات زبـــــان مقصد، ارائه  معيار
شـــــده و تاحدودی رضایت مخاطبـــــان را فراهم 
آورده اســـــت. باوجود این، تا رســـــيدن به نقطۀ 

مطلوب، فاصله داریم.

در  شیوه ای  چه  حضرتعالی  حاضر  حال  در 
ترجمۀ قرآن پیشنهاد می دهید؟

پیشنهاد ما برای نزدیک شدن به ترجمۀ مطلوب، 
ترجمۀ مبســـــوط اســـــت؛ یعنى ترجمـــــه به گونه ای 
که آیات شریفه - باتوجه  که مطالبى را  تدوین شود 
گى های الفـــــاظ و عبارات و قرائن پیوســـــته  بـــــه ویژ
کند. در ترجمۀ مبسوط،  گویای آن اســـــت، بيان   -
پیوســـــتگى آیـــــات و ارتبـــــاط جمـــــلات و متعلقات 
گى های ترجمۀ  افعال، آشـــــکار مى شود. ازجمله ویژ
مطلوب، پیراســـــته بـــــودن آن از خطـــــا و لغزش در 
بازگـــــردان معانى واژه ها و ســـــاختار صرفى و جایگاه 
نحوی آنهاســـــت. غالباً ترجمه ها متين و با دقت و 
ظرافت نگارش شـــــده اند، ولى خطاها و لغزش های 
گى هـــــای ترجمۀ  کم نيســـــت. از دیگر ویژ آنها نيـــــز 
مطلوب، درنظر گرفتن مخاطبانِ ترجمه اســـــت که 
بدون توجه به آن، هدفِ  ترجمه تأمين نمى شـــــود. 
گى های ترجمـــــۀ مطلوب، حفظ  از مهم تریـــــن ویژ
امانت داری، یعنى انعکاس معانى و مفاهيمى است 
که الفاظ و عبارات قرآن، گویای آن است. متأسفانه 
برخـــــى ترجمه ها و نيز بســـــياری از تفاســـــير وقتى 
ظاهرِ روشـــــنِ آیات قرآن را با باورها و عقاید مکتبى، 
مذهبى یا شـــــخصى خویـــــش در علـــــوم مختلف، 
ناســـــازگار مى بينند، به گونه ای آن را تأویل مى کنند 
که خود  گفت قرآن را بدان جا مى کشند  که مى توان 
مى خواهند. امير مؤمنان على )عليه السلام( دربارۀ 
حضرت مهـــــدی موعـــــود )عجـــــل الله تعالى فرجه 
القُرآنِ،  عَلَـــــي  أي  الرَّ الشـــــریف( مى فرماید: »یَعطِفُ 
أي؛ اندیشـــــه ها را به قرآن  إذا عَطَفُـــــوا القرآنَ علي الرَّ
که قرآن را به ســـــوی اندیشه ها  بازمى گرداند، آن گاه 

کشانده باشند.«

پیشنهاد ما برای نزدیک شدن به ترجمۀ مطلوب، ترجمۀ مبسوط است؛ 
یعنی ترجمه به گونه ای تدوین شود که مطالبی را که آیات شریفه - باتوجه به 
ویژگی های الفاظ و عبارات و قرائن پیوسته - گویای آن است، بیان کند
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غین ناخواســـــته به 
ّ

که برخی از مبل آنجا  از 
ترجمه هـــــا نگاه تفســـــیری دارنـــــد، تفاوت 
بیان  روشن  به صورت  را  تفســـــیر  و  ترجمه 

بفرمایید.

کلمات و  ترجمه، انعکاس مراد و مفاد اســـــتعمالى 
، ارائۀ مراد جدّی  جملات آیات شـــــریفه، و تفســـــير
کریم اســـــت. تفاوت اساســـــى این دو  از آیات قرآن 
در توجـــــه به قرائن ناپیوســـــته روشـــــن مى شـــــود؛ 
 ، در ترجمـــــه، تنها به قرائن پیوســـــته، و در تفســـــير
علاوه بر آن به قرائن ناپیوســـــته نيز توجه مى شود. 
ذِینَ 

َ
هَا الّ یُّ

َ
گر بخواهيم آیۀ شـــــریفۀ »یَا أ برای نمونه ا

وْفُوا بِالْعُقُـــــودِ« را ترجمه کنيم، معنای واژه ها 
َ
آمَنُوا أ

را با مراجعه به لغت نامه های معتبر مى شناســـــيم، 
معادل هـــــای زبان مقصد را مى یابيم و به ســـــاختار 
کلمـــــات، توجه مى کنيم. آن گاه به ســـــاختار  صرفى 
کلمات توجه مى شـــــود و قرائن پیوســـــته را  نحوی 
نيز درنظر مى گيریم. مثـــــلًا مى گوییم »ایفاء« مصدر 
کـــــردن و کاملًا از عهده برآمدن  »اوفا« به معنای وفا 
کى از وجوب است.  است و »أوفوا«، صيغۀ امر و حا

عقد به معنـــــای »پیمان و قـــــرار« و جمع آن عقود، 
دارای الف و لام جنس است و به عموم دلالت دارد. 
بر این اســـــاس آیۀ شریفه را چنين ترجمه مى کنيم: 
که ایمان آورده اید، به تمام پیمان ها و  کسانى  »ای 

قراردادها، آن گونه که باید، وفا کنيد.«
تمام این مراحل، در تفســـــير آیه پیموده مى شود و 
علاوه بر آن، به قرائن ناپیوسته که دیگر آیات قرآن از 
موارد مسلّم آن است - یعنى آیات دیگری که دربارۀ 
عقود و قراردادها آمده است - رجوع مى شود. شاید 
کلىِ آیۀ  در آنها مطلبى باشد که مایۀ تغيیر جزئى یا 
 الَلهُّ الْبَيْعَ 

ّ
حَـــــلَ

َ
مورد بحث شـــــود. برای نمونه آیۀ »أ

هاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ  مَّ
ُ
مَـــــتْ عَلَيْکُمْ أ با« یا »حُرِّ مَ الرِّ وَ حَرَّ

خَواتُکُـــــمْ« و نظایر آن، به روشـــــنى برخى قراردادها 
َ
أ

کرده و به رسميت نشـــــناخته است. طبعاً  را تحریم 
این گونه آیات سبب مى شـــــود »العقود« در معنای 
کلى و شـــــمول خود نمانـــــد و به اصطلاح تخصيص 
بخورد. بر این اســـــاس در تفســـــير »أوفوا بالعقود« 
که اهل ایمـــــان موظف اند به همۀ  بيان مى شـــــود 
قراردادهای خود، مگر قراردادهای حرام، وفا کنند.
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حاصل اینکه »العقـــــود« به معنای »همۀ قراردادها 
و پیمان هـــــا به جز پیمان های ربـــــوی و مانند آن« 
ترجمه شـــــده است که باتوجه به دیگر آیات یا دیگر 
قرائنِ ناپیوسته مانند روایات به دست مى آید؛ این 
، تفسير به شمار مى آید. طبيعتاً در مواردی مثل  کار
که قرائنِ ناپیوسته   » کُلِّ شَـــــيْءٍ قَدِیرٌ »إِنَّ الَلهَّ عَلَى 

موجود نيست، ترجمه و تفسير یکسان مى شود.
کتب تفسيری  لازم به ذکر است بسياری از آنچه در 
آورده مى شـــــود، هرچند مطالب ارزشمندی است، 
تفسير آیات به شمار نمى آید، مثلًا مباحث حول آیۀ 
»اِنَّ الَله بِکُلِّ شَـــــىءٍ عَليمٌ« در زمينۀ چگونگى علم 
خدا، قدیم یا حادث بودن آن و ...، تفســـــير این آیه 
به شمار نمى آید. تفســـــير قرآن؛ یعنى دریافت مراد 
الهى از آیات قرآن بر پایۀ ادبيات و قرائن پیوســـــته و 

ناپیوسته.

به عنوان ســـــؤال آخر بفرماییـــــد آیا لزومی 
متن  به  قرآن،  ترجمۀ  خواندن  هنگام  دارد 

قرآن نیز توجه داشته باشیم؟

مطالعة ترجمة قرآن، چـــــه همراه با قرائت متن چه 
بـــــدون آن، ثمرات و مزایای خـــــود را دارد. چنان که 
ترجمۀ مورد نظر گویای مطالب قرآن و بيان مقصود 
که ترجمه  باشد، طبعاً حقایقى از قرآن، تاحدودی 
کـــــرده، دریافـــــت مى شـــــود و خواننده به  منعکس 
وظایف الهى خویش آشنا مى گردد. برای مثال، فرد 
با خواندن ترجمۀ آیۀ 12 سورۀ حجرات مى فهمد که 
غيبت از محرمات الهى و همانند مرده خواری است، 
با مطالعۀ ترجمۀ آیۀ 1۸3 ســـــورۀ بقره درمى یابد که 
روزه از واجبـــــات الهى و ثمرۀ آن تقواپیشـــــگى و در 
ادیان پیشـــــين نيز واجب بوده اســـــت و با خواندن 

که  ترجمۀ آیۀ 22 سورۀ انبياء، به روشنى درمى یابد 
خدا شـــــریکى ندارد و حقيقتى واحـــــد این جهان را 

اداره مى کند.
، گاهى کاستى یا خطایی در ترجمه  از ســـــویی دیگر
دیده مى شود یا وافى به مقصود نيست که به همان 
انـــــدازه خواننده را از حقيقـــــت دور مى کند. از باب 
گر فرد این بخش از ترجمة آیة 12 سورة نساء  مثال ا
که »)تقســـــيم ســـــهام ارث( پس از انجام  را بخواند 
که متوفى بدان وصيـــــت مى کند«،  وصيتى اســـــت 
که وارثـــــان، زمانى مالک  چنين برداشـــــت مى کند 
سهم خود مى شـــــوند و حق تصرف در آن دارند که 
وصيت متوفى را انجام داده باشـــــند، درحالى که در 
آیة شریفه، سخن از انجام و عمل به وصيت نيست. 
وْ دَیْنٍ« 

َ
ةٍ یُوصِي بِهَا أ آنچه آیة شریفة »مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ

که ســـــهم الارث به مقدار  بيان مى کند، این اســـــت 
وصيت تعلق نمى گيرد.

نخواندن متن قـــــرآن، چه ترجمه خوانده شـــــود و 
چه نشود، نيز آســـــيب هایی دارد و آن، محروميت 
از ســـــخن گفتن با خدا و محروميت از شنيدنِ کلام 
خـــــدا و محروميت از دیدن نور الهى اســـــت. از امام 
که فرمود: »لَقَدْ  صادق )عليه الســـــلام( روایت شده 
 یُبْصِرُون؛ 

َ
هُـــــمْ لا کَلَامِهِ وَ لَکِنَّ ى الَلهُّ لِخَلْقِـــــهِ فِى 

ّ
تَجَلَ

به راســـــتى خداوند در کلامش بـــــرای مردم جلوه گر 
شده است، ولى آنان نمى بينند.«

کلام خدا، همان متن قرآن اســـــت و ترجمه هرچه و 
از هرکس باشد، کلام بشر است. همچنين درصورت 
آشنایی شخص با لغت و ادبيات عرب، ممکن است 
با خوانـــــدن متن قرآن به نکاتى دســـــت یابد که در 

ترجمه منعکس نشده است.

لازم به ذکر است بسیاری از آنچه در کتب تفسیری 
آورده می شود، هرچند مطالب ارزشمندی است، 
تفسیر آیات به شمار نمی آید
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ترجمۀ آیت الله مکارم شیرازی

که  کریم -  ترجمۀ آیت الله مکارم شـــــيرازی از قـــــرآن 
برخـــــى محققين آن را یکـــــى از بهترین ترجمه های 
قرآن به زبان فارســـــى مى دانند- ترجمه ای سليس 
کنون در زمـــــرۀ ترجمه های رایج  و روان اســـــت که ا
کریم قرار دارد. این ترجمه در اصل، بخشى از  قرآن 
تفسير نمونه اســـــت که با تحقيق و بازنگری گروهى 
از محققان و ویراستاری حجت الاسلام و المسلمين 

جواد محدثى در سال 1373 منتشر شد.
، »معنایـــــی« و یا به تعبير  روش ترجمـــــه در این اثر
ایشـــــان »محتوا به محتوا« اســـــت؛ در این روش، 
ابتـــــدا معانى به طور دقيق از زبان مبدأ اســـــتخراج 
مى شـــــوند، ســـــپس در مرحلـــــۀ دوم بـــــا دقت در 
گانِ زبان مقصـــــد، جای مى گيرد و نهایی  قالب واژ

مى شود.
که عمـــــوم مخاطبان  باتوجه بـــــه جامعۀ هـــــدف، 
مخصوصاً نســـــل جـــــوان امروزی اســـــت، زبان این 
ترجمه کاملًا ســـــاده و عامه فهم و با ارائۀ توضيحات 

تفسيری، فاقد ابهام در فهم آیه است.

آشنایی با چند 
ترجمه قرآن 
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ترجمۀ استاد فولادوند

کریم، یکى  ترجمۀ محمدمهدی فولادونـــــد از قرآن 
که در  از قوی تریـــــن ترجمه هـــــای موجـــــود اســـــت 
ســـــال 1373 با ویرایش محمدرضا انصاری و سيد 
، ترجمه ای  مهدی برهانى منتشـــــر شـــــد. این اثـــــر
امروزی، ســـــاده، بدون سبک و فاقد فارسى گرایی و 

عربی گرایی افراطى است.
اســـــتفاده از دو روش ترجمـــــۀ محتوایـــــی و ترجمۀ 
تحت اللفظى، مطابقت با متن، توضيحات مختصر 
، حـــــرف ربط و  کـــــردن مراجع ضمير شـــــامل ظاهر 
گرفته اســـــت،  که داخل قلاب قرار  دیگر افتادگى ها 
هماهنگى در شـــــيوۀ ترجمه و هماهنگى در ترجمۀ 
گى های ایـــــن ترجمۀ قرآن  واژه های مشـــــابه، از ویژ
گى های کم نظير  کریم اســـــت. همچنين ازجمله ویژ
این اثر، همت مترجـــــم در ارائۀ ترجمه ای آهنگين 

در سوره های مکّىِ انتهای قرآن مى باشد.
برخـــــى محققين ایـــــن ترجمه را ازلحـــــاظ صحت و 
امانت و به کارگيری معادل های مصطلح در فارسىِ 
روز و همچنيـــــن در روانـــــى و شـــــيوایی و ســـــادگى، 
بهترین ترجمه در ميان ترجمه های منتشرشده در 

پنجاه سال اخير مى دانند.

ترجمۀ استاد پورجوادی

کریم،  کاظـــــم پورجـــــوادی از قـــــرآن  ترجمـــــۀ دکتر 
ترجمه ای ســـــليس و روان است که براساس قواعد 
دســـــتور زبان فارسى و به تعبير ایشـــــان، از انتخابِ 
کلمات و واژه های  برابرنهاده های فارسى و حداقل 

دخيل نگارش یافته است.
گيری زبان عربی و آشـــــنایی  مترجم برای تکميل فرا
با لهجه های مختلف، به چند کشـــــور عربی مسافرت 
کرده و ســـــپس طى چند سال، قرآن را به زبان فارسى 
ترجمه نموده اســـــت. ارائۀ معنای نامِ هر ســـــوره در 
ابتـــــدا، ترجمۀ کامل حروف مقطعه، دوری از مطالب 
اضافى تـــــا حـــــدّ ممکن، ترجمـــــۀ ســـــليس و روان و 
قابل فهـــــم برای عمـــــوم و نظم و شـــــيوایی خاص در 
گى های این اثر مى باشد. انتخاب کلمات، ازجمله ویژ
بهاءالدین خرمشاهى که ویراستار این ترجمه است 
در »دانش نامـــــۀ قرآن و قرآن پژوهـــــى« آن را چنين 
معرفى مى کنـــــد: »این ترجمه یکـــــى از روان ترین و 
خوش خوان ترین ترجمه های عصر جدید اســـــت. 
اما همـــــواره ميزان دقت علمى و مطابقه اش با نصّ 
مقـــــدس قرآن، به اندازۀ روانـــــى و خوش خوانى اش 

نيست.«
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ترجمۀ استاد آیتی

ترجمۀ اســـــتاد عبدالمحمد آیتى از قـــــرآن کریم، در 
سال 1367 منتشر و با استقبال خوانندگان و توجه 
ویژۀ منتقدان مواجه شد. تلاش های ادبی مترجم 
ازجمله ترجمۀ »معلقات سبعه«، فعاليت در زمينۀ 
تاریخ ادبيات عرب و دیگـــــر تجربيات علمى ادبی، 
موجب شـــــده غالباً معادل های زیبا و ظریفى برای 
کلمـــــات موجود در قرآن انتخاب کنـــــد و اثری روان 

پدید آورد.
، تعادل ســـــاختاری  گى هـــــای ایـــــن اثر از دیگـــــر ویژ
که در جایی بـــــا روش »ترجمۀ  آن اســـــت به نحوی 
که در فارســـــى معـــــادل پیامى  ارتباطـــــى«، عبارتى 
دارد، ترجمـــــه مى کند و جایی که »ترجمۀ معنایی« 

مناسب تر است، از این روش استفاده مى کند.
کوشـــــا ضمن ارائۀ بيش از صد و هفتاد  محمدعلى 
اشکال بر این ترجمه، آن را دارای ارزش ادبی فراوان 
و ازجمله آثار ماندگار مى داند و سلامت و استحکام 
از سره نویسى فارسى، اجتناب  جمله بندی، پرهيز 
از عربی گرایی افراطى و دوری از هرگونه حشو و زوائد 

گى های این اثر معرفى مى کند. را از ویژ

ترجمۀ استاد خرمشاهی

ترجمۀ اســـــتاد بهاءالدین خرمشاهى با ویراستاری 
کرباسى، در سال 1374  مســـــعود انصاری و مرتضى 
منتشر شـــــد. تلاش بســـــيارِ مترجم در زمينۀ نقد و 
کسب تجارب در این  بررسى ترجمه های مختلف و 
زمينه، بـــــه ارائۀ ترجمه ای روان، شـــــيوا و ماندگار از 

قرآن کریم منجر شده است.
نثر ادبـــــی و روان، دوری از توضيحات گســـــترده در 
متن، مطابقت ترجمه بـــــا اصل و ارائۀ توضيحات و 
گى هایی  نکات تفسيری در پانوشـــــت، ازجمله ویژ
اســـــت که این ترجمـــــه از قرآن کریـــــم را مورد توجه 

مخاطبان و محققان قرار داده است.
، تلاش برای  ازجمله اصول رعایت شـــــده در این اثر
که هيچ  افزایش دقت و صحت اســـــت به گونـــــه ای 
کلمه و تعبير و یا حتى حرف قرآنى ای بدون معادل 
در ترجمه نماند، اســـــتفاده از نثـــــر معيار و متعارفِ 
کلمات و عبارات  روز برای ترجمه، حفظ برخـــــى از 
و تعبيرات قرآنـــــى عيناً در ترجمـــــه، حفظ صيغه و 
کلمات در ترجمـــــه، اســـــتفاده از معنای  ســـــاختار 
کلمۀ واحد و استفادۀ حداقلى از عنصر  واحد برای 

تفسيری است.
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قرآن و سنت به زبان عربی است: »بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ 
 
ً
رْآنا

ُ
ق ناهُ 

ْ
نْزَل

َ
أ ا 

َ
»إِنّ روشن«،  عربی  زبان  به  مُبِینٍ؛1 

که  باشد  کردیم  نازل  عربی  قرآنی  را  آن  ا؛2 ما  عَرَبِیًّ
کلید فهم قرآن، چه  بیندیشید.« بر این اساس 
فهم ابتدایی و چه فهم عمیق و ژرف، آشنایی به 
ع فهم از قرآن، مبتنی بر  لغت عربی است. هر نو
این است که ما واژه های قرآن را بفهمیم. امکان 
جایگاه  عربی،  کلمات  اینکه  بدون  کسی  ندارد 
بداند،  را  بلاغت  و  نحو  صرف،  اعراب،  لغات، 
بنابراین  می فهمد.  را  قرآن  که  کند  ادعا  بتواند 
که  فقه اللغة،  یا  واژه شناسی  علم  دانستن 
است،  علم اللغة  و  مفردات  از  عمیق تر  مقداری 
 ، صغیر اشتقاقات  ترادف،  اشتراک،  مسائل 
که می خواهد  کسی  ... برای  انتزاعی، اکبر و   ، کبیر
لازم   

ً
حتما باشد،  عمیق  یا  سطحی  قرآن پژوهِ 

است. به دو مثال زیر توجه کنید:

قلب

قلب در اصل به معنای »وارونه بودن« اســـــت، لذا 
قلب در عربی به معنای عکس است. این وارونگى، 
در نامِ عضوِ صنوبری که در سينۀ  انسان و حيوانات 
که به آن »دل« یا »قلب« مى گوییم، لحاظ  اســـــت، 
که  شده است. قلب انسان، درست برعکس مثلث 
باید روی قاعده ایســـــتاده باشـــــد، به صورت وارونه 
آویزان شـــــده و تيزی آن رو به پایین اســـــت. بعدها 
باوجود اینکه قلب اصلًا به معنای »وسط« نيست، 
اما چون تقریباً در وسط بدن قرار دارد، از واژۀ قلب 
کرده اند، مثل قلبِ سپاه  در تعبيرِ »مرکز« استفاده 
که قلب یک  . در استعمالى دیگر ازآنجا یا قلب شهر
کار نکند،  گر  عضو رئيسى در بدن انسان اســـــت و ا
عملًا انسان حيات نخواهد داشت، در تعبيرِ »محور 
گفته مى شود:  اساســـــى« از قلب استفاده شـــــده و 
فلانى قلبِ فلان نهاد است. ممکن است از جهات 
دیگر هم واژۀ قلب در جاهای دیگر استفاده شود؛ 

جـــایـــــگاه فقـــه اللغـه در 
مطالعات قــــــرآن محــــور

کلـید فهم قرآن، آشنــایی با واژگان عربی است
حجت الاسلام و المسلمین محمد افخمی اردکانی،

استاد سطح عالی حوزه و مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن
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که  این پدیـــــده تقریباً در همۀ زبان هـــــا وجود دارد 
ریشـــــه یابی و بررســـــى آن، کمک بســـــياری در فهم 

درست از متون مى کند.
خداوند متعال خطاب بـــــه پیامبر )صلى الله عليه 
و آله و ســـــلم( راجع به کفار و منافقان مى فرماید: »وَ 
؛3 و کارها را بر تو وارونه ســـــاختند«.  مُورَ

ُ ْ
بُوا لَكَ ال

َ
قَلّ

بســـــياری از مترجمـــــان ایـــــن آیـــــه را این گونه معنا 
مى کننـــــد: »امـــــور را بر تـــــو دگرگون کردنـــــد«؛ یعنى 
وضعيـــــت تو را به هـــــم زدند و هـــــر کاری مى کردی، 
چوب لای چرخ تو مى گذاشـــــتند. هرچند این معنا 
را نمى توان غلط دانســـــت، اما معنـــــای دقيق تر آن 

متناسب با آنچه بيان شد، ظریف و زیباتر است.
قلب به معنای عکس و وارونه کردن است. اصلِ این 
که مى خواسته جنسى، مثلًا  که کسى  معنا این بوده 
برنج، لوبيا و ... بخرد، دقت به خرج مى داده و کيسه را 
وارونه مى کرده تا زیر و رو شود و جنس پایین و بالای 
کيســـــه، جابه جا شـــــود تا حقيقت جنس را بفهمد، 
همان گونـــــه که امام على )عليه الســـــلام( مى فرماید: 
ذِي بَعَثَهُ بِالْحَـــــقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً 

َ
»وَ الّ

کُمْ وَ  عْلَا
َ
سْفَلُکُمْ أ

َ
ى یَعُودَ أ وَ لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ حَتَّ

سْفَلَکُم ؛4 مثل دیگ که مى جوشد، در تقلب 
َ
کُمْ أ عْلَا

َ
أ

ایام زیر و رو مى شـــــوی، خدا امتحـــــان مى کند، زیر و 
رو مى کنـــــد، پایین را بالا مى آورد و بالا را پایین مى برد 
کند.« پس این به معنای  تا خوب و بد را مشـــــخص 
کردن و حســـــاب گریِ دقيق و ماهرانه اســـــت.  دقت 
« باتوجه به اینکه باب  مُـــــورَ

ُ ْ
بُوا لَكَ ال

َ
از طرفـــــى »وَ قَلّ

بْناءَکُمْ؛5 پسرانتان را 
َ
لُونَ أ تفعيل نيز است مثل »یُقَتِّ

بُوا 
َ
کيد و مبالغه مى کند؛ »وَ قَلّ مى کشـــــتند«، افادۀ تأ

! تمام امـــــور را زیر و رو  « یعنى ای پیغمبر مُـــــورَ
ُ ْ
لَكَ ال

کردند، بررســـــى کردند تا به تو ضربـــــه بزنند. »الامور« 

)جمع محلى به الـــــف و لام( افادۀ عموم مى کند؛ امر 
اقتصاد، امر نظامى، امر فرهنگى، امر اجتماعى، تمام 
جنبه های امور را شـــــامل مى شود. خدا نمى خواهد 
ایـــــن را بگوید که امـــــور را بر تو دگرگـــــون کردند، بلکه 
مى گوید: امور را محاســـــبۀ دقيق کردند و سنجيدند 
 » مُورَ

ُ ْ
بُوا لَـــــكَ ال

َ
کـــــه چگونه به تو ضربه بزننـــــد. »وَ قَلّ

یعنى حواس تان جمع باشد که دشمن در هر امری، 
کارِ  بررسى دقيق مى کند و براساس آن بررسى دقيق، 
کارشناســـــى مى کند و به شما ضربه مى زند. هرجا که 

بررسى درست باشد، نتيجه هم درست است.
براساس این معنا، تفاسير زیبای متعددی مى توان 
ارائه داد. این بررســـــى لغت به مـــــا کمک مى کند تا 

حداقل خوب بفهميم.

ظن

کلمـــــۀ »ظن« برخـــــلاف آنکه ما طلاب براســـــاس علم 
منطـــــق و اصول مى پنداریم، تنهـــــا به معنای »اعتقاد 
« نوشـــــته اند:  گمان نيســـــت. در مورد »ظَنَّ راجح« و 
»أی أعتقـــــد؛ الظن هو العتقاد«. پس ظن نخســـــت 
به معنای اعتقاد و معنای دوم آن، اعتقادِ راجح است.
در قرآن کریم هم این کلمه در هر دو معنا به کار رفته 
اســـــت و نباید ذهنيت منطقى و اصولى ما موجب 
کلمۀ »ظن« در بعضى موارد  کنيم.  شـــــود اشـــــتباه 
گمان مى برند«،  ونَ؛6 فقـــــط   یَظُنُّ

َّ
مثل »إِنْ هُـــــمْ إِلا

 یَخْرُصُونَ؛7 آنان 
َ
نَّ وَ إِنْ هُـــــمْ إِلّا

َ
 الظّ

َ
بِعُونَ إِلّا »إِنْ یَتَّ

جز از گمان ]خود[ پیروى نمى کنند و جز به حدس 
ـــــنَّ لا یُغْني  مِنَ 

َ
و تخمين نمى پردازنـــــد« و »إِنَّ الظّ

گمان به هيچ وجه ]آدمى را[ از  الْحَقِّ شَـــــيْئاً؛۸ ]ولى[ 
حقيقت بی نيـــــاز نمى گرداند«، براســـــاس قرائن در 
معنای دوم خـــــود یعنى اعتقاد راجـــــح، به کار رفته 

کلـید فهم قرآن، آشنــایی با واژگان عربی است

کلمۀ »ظن« برخلاف آنکه ما طلاب براساس علم منطق و اصول 
می پنداریم، تنها به معنای »اعتقاد راجح« و گمان نیست.

« نوشته اند: »أی أعتقد؛ الظن هو الإعتقاد«  در مورد »ظَنَّ
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هُمْ مُلاقُوا 
َ
نّ

َ
ـــــونَ أ ذینَ یَظُنُّ

َ
اســـــت. اما در آیۀ »قالَ الّ

کَثيرَةً بِإِذْنِ الِله؛9  کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَـــــتْ فِئَةً  الِله 
گفتند:  که به دیدار خداوند یقين داشتند،  کسانى 
گروهى بسيار به اذن خدا  که بر  گروهى اندك  بســـــا 
پیروز شـــــدند و خداوند با شـــــکيبایان است«، ظنّ 
در معنـــــای ابتدایی خود یعنى اعتقـــــاد به کار رفته 
که یکى از علما به این آیه  است. در رادیو شـــــنيدم 
هُمْ مُلاقُوا الِله؛ 

َ
نّ

َ
ونَ أ ذینَ یَظُنُّ

َ
رســـــيدند و گفتند: »الّ

گمان داشتند خداوند را مى بينند  که  کسانى  یعنى 
و قيامتى هست.« ببينيد چقدر اعتقاد به قيامت، 
خوب و مفيد اســـــت که حتى ظن به آن هم خوب 
است!« شاید توجيه خوبی کرد، ولى واقعاً این غلط 
اســـــت و نباید در این زمينه دچار اشـــــتباه شویم. 
جدای از آنکه در اینجا قرینه ای برای استعمال ظنّ 
در معنـــــای دوم وجود ندارد، اساســـــاً اصول عقاید 
ظن بردار نيســـــت، بلکه اعتقاد بـــــه آنها باید متقن، 
قطعى و یقينى باشـــــد. پس منظور این آیه آنهایی 
اســـــت که معتقد به قيامت بودند، نه کسانى که به 

قيامت ظن )به معنای اعتقاد راجح( داشتند.
مـــــورد دیگر جایی اســـــت که حضرت یوســـــف )على 
نبينا و آله و عليه الســـــلام( خـــــواب دو زندانى را تعبير 
هُ ناجٍ مِنْهُمَا؛10 و ]یوســـــف[ به 

َ
نّ

َ
ذي ظَنَّ أ

َ
کرد: »قالَ لِلّ

آن کـــــس از آن دو که گمان مى کرد خلاص مى شـــــود، 
، یوسف )على نبينا  « بنابر مشهور گفت«، فاعل »ظَنَّ
و آله و عليه السلام( است؛ یوسف به آن کسى که ظنّ 
کدام  گفت: ... . در اینجا  داشت نجات پیدا مى کند، 
معنا مقصود است؟ باتوجه به اینکه خدا مى گوید: »وَ 
حادیث ؛11 و از تعبير خواب ها به تو 

َ ْ
ویلِ ال

ْ
مُكَ مِنْ تَأ یُعَلِّ

مى آموزد«، خدا تعبير خواب را به او یاد داد و باتوجه 
به اینکـــــه او پیغمبر خدا بود و بـــــه آنها گفت: »قُضِيَ 

که شما دو تن از  ذي فيهِ تَسْـــــتَفْتِيانِ؛12 امرى 
َ
مْرُ الّ

َ ْ
ال

من جویا شدید، تحقق یافت.«؛ مطلبى که دربارۀ آن 
از من نظر خواســـــتيد، قطعى و حتمى است، »ظن« 
در معنای اصلى و ابتدایی خود یعنى »اعتقاد« به کار 
رفته است و درواقع یعنى یوسف اعتقاد داشت او آزاد 

مى شود، نه گمان و اعتقادِ راجح.
که در قالب برخى مثال ها تبيین شـــــد،  همان گونه 
کاملًا  کـــــه تصور مى کنيم  گاهى در واژه های اوليه - 
برای ما معلوم هســـــتند - مشـــــکل داریـــــم و این، 
ک ما از  موجبِ کج فهمـــــى و بدفهمى و انحرافِ ادرا
قرآن مى شود یا موجب مى شود فهم درست از قرآن 
کنيم واقعاً لغت را خوب  نداشته باشيم. باید سعى 
تشخيص دهيم و سابقۀ اســـــتعمالاتِ آن را بررسى 
، در یک معنای  کنيم؛ ممکن است لغتى در بدو امر
که غالباً همين  گرفته شـــــده -  خيلى محدود به کار 
اســـــت - و بعد توسعه داده شده باشد. این توسعه 
هم انواع و اقســـــام مختلف دارد؛ گاهى مثلًا توسعه 
به لحاظ شـــــکل بوده )یعنى شکلِ دو معنا مثل هم 
بـــــوده؛ لغتى که در یک معنای محـــــدود به کار رفته 
را در معنای دیگری نظير آن در شـــــکل اســـــتعمال 

کرده اند( یا حتى در رنگ یا حتى در موقعيت.

پینوشت:
1. شعراء: 195.

2. یوسف: 2.
3. توبه: 4۸.

4. نهج البلاغه: خطبۀ 16.
5. اعراف: 141.

6. بقره: 7۸.
7. انعام 116.

۸. یونس: 36.
9. بقره: 249.

10.  یوسف: 42.
11.  یوسف: 6.

12.  یوسف: 41.
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عمدة الحفاظ

»عمدة الحفاظ في تفســـــير أشـــــرف اللفـــــاظ« اثر 
احمدبن یوســـــف معـــــروف به ســـــمين حلبى - که 
گان مهم  در آن، توضيحاتـــــى را در مورد معانـــــى واژ
و غریب قـــــرآن کریم ذکر کرده - یکـــــى از معتبرترین 
کيدِ بيشتر حلبى  فرهنگ های لغت قرآن اســـــت. تأ
گان قرآن است  در این کتاب بر شناسایی معانى واژ
و آن را بـــــر پایۀ مفـــــردات الالفاظ راغـــــب اصفهانى 
به نـــــگارش درآورده اســـــت، اما چـــــون معتقد بوده 
کتاب خود آورده، در  که راغـــــب در  برخى از الفاظى 
قرآن وارد نشـــــده یا در قرائت شـــــاذى وارد شـــــده و 
همچنين الفاظ بسيارى را - با آنکه نياز شدیدى به 
آن هســـــت - فراموش کرده، بر این اساس احساس 
ضرورت کرده و به تأليف این کتاب به ترتيب الفبایی 
پرداخته است. این اثر با تحقيق و تصحيح محمد 

تونجى در چهار جلد منتشر شده است.

الخصائص

»الخصائص« اثر ابوالفتح عثمان معروف به ابن جنى 
- که در آن اصول علم نحو و منشأ زبان و آواشناسى 
مورد بررســـــى قرار گرفته است - از قوی ترین آثار در 
زمينۀ لغت عرب اســـــت. نکتۀ حائز اهميت در این 
الفاظ مشترک و  کتاب، ریشه شناســـــى، شـــــناخت 
تناســـــب معنوی و لفظى ميان آنها است. ابن جنى 
در اشـــــتقاق لغت، مبحث جدیدى به نام »اشتقاق 
کبر« را مطرح کرده است که نتایج آن تا امروز ادامه  ا
دارد و هيچ یـــــك از علماى لغت توفيقـــــى بزرگ تر از 
این به دســـــت نياورده اند. غالباً ابن جنى را مؤسس 

و مبدع این مبحث مى دانند.
الخصائص دربارۀ مســـــائل مختلفى  ابن جنـــــى در 
ازجمله منشـــــأ زبان، معيار درســـــتى سخن، قاعده 
و قيـــــاس در زبـــــان، اصول فرانظرى زبان شناســـــى، 
لهجه هـــــاى قبل از اســـــلام، پدیده هـــــاى عروضى، 
ریشه شناسى و اشتقاق کلمه، رابطۀ صورت و معنا، 
قواعد واجـــــى، فرایندهاى آوایی، حـــــذف، مجاز و 

خطاهاى زبانى بحث مى کند.
ســـــيوطى این کتاب را تلخيـــــص و تنظيم کرده و آن را 
الاقتراح ناميده است. خصائص به کوشش و با مقدمۀ 

محمدعلى نجار در سه مجلد به چاپ رسيده است.

آشنـــایی با چند کتاب لغت
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التحقیق

کلمـــــات القرآن الکریـــــم« اثر علامه  »التحقيـــــق في 
که در آن به معناشناسى  شيخ حسن مصطفوى - 
کریـــــم پرداخته - در زمينۀ علم لغت و  کلمات قرآن 
کلمات قرآنى و  به ویژه شناسایی علمى و مســـــتند 
نيز تفســـــير و علوم قرآن است و از منابع قابل توجّه 

به شمار مى رود.
کتـــــاب، بحث از  کوشـــــش اصلى نویســـــنده در این 
کلمه و تطـــــور و تطبيق آن بر معانى  اصل واحد در 
و استعمالات مختلف آن در قرآن است. مصطفوی 
که ترادف حقيقى - به معنای توافق  معتقد اســـــت 
دو لفظ در معنای واحـــــد در جميع خصوصيات - 
در کلام عـــــرب و خصوصاً در قرآن یافت نمى شـــــود. 
هر لفظ مترادفى با الفاظ دیگـــــرِ به ظاهر مترادف، 
تفاوت دارد که در ذیلِ هر لغت به آنها اشـــــاره کرده 

است.
نکتـــــۀ قابل بيان این اســـــت که مؤلـــــف در ذیل هر 
لغت، آیـــــه و آیاتى را که آن لغت و یا هم ریشـــــه های 
آن، در آن آیـــــه قـــــرار دارد، احصا کرده اســـــت. خود 
کتب ]لغت[، موارد  مى نویســـــد: »بعد از مراجعه به 
کلمه در قرآن را مورد بررسى قرار داده و  اســـــتعمالِ 
با مشـــــخص شـــــدن اصل در هر ماده، سایر معانى 
مجازی و مســـــتعمل را به آن رجـــــوع دادیم و وجه 
کردیم«. این اثر به زبان  مناســـــبت بين آنها را بيان 

عربی و در چهارده جلد نوشته شده است.

المعجم فی فقه اللغة القرآن

»المعجم فى فقـــــه اللغة القرآن و ســـــرّ بلاغته« به عنوان 
دانش نامه ای قرآنى دربردارندۀ نصوص لغوی و تفسيری 
و وجـــــوه قـــــرآن و اختلاف قـــــراءات و معضـــــلات اعراب، 
به اضافۀ تحقيقاتى بی سابقه در فقه اللغه قرآن و اساليب 
آن مى باشد که زیرِنظر آیت الله محمد واعظ  زادۀ خراسانى 
توســـــط جمعى از محققان به تأليف رسيده است. بدون 
مبالغه طالبان تفقه و تدبـــــر در الفاظ قرآن، باوجود این 
معجم از بســـــياری از کتب لغت و تفسير و غریب القرآن و 

وجوه القرآن و اعجاز و بلاغت قرآن، بی نياز مى شوند.
کریـــــم را به ترتيب الفبایی  که الفاظ قرآن  کتاب -  این 
آورده - ذیل هر لفـــــظ، اقوال لغویون را پیرامون وضع 
کرده و ســـــپس نصوص  و معنـــــا و اســـــتعمال آن ذکر 
تفســـــيری و تاریخى و وجوه بلاغىِ پیرامون آن را آورده 
است و درنهایت ازحيث اصل لغوی و استعمال قرآنى 

به تحليل آن لغت مى پردازد.
ایـــــن کتـــــاب از جهتى در شـــــمار کتب غریـــــب القرآن و 
مفردات القرآن است، ولى ازجهت دیگر جزو کتب اعجاز 
القرآن و نيز یک نوع تفسير موضوعى به حسب کلمات - 
و نه مفاهيم - است. همچنان که مى توان آن را در زمرۀ 
کتاب های اعلام القرآن به شمار آورد، زیرا هریک از اعلام 
کتاب، به ترتيب حـــــروف معجم در جای  قرآن در ایـــــن 

خود مورد بحث قرار گرفته است.
تا کنون ســـــى و دو جلد از کتاب حاضر - که به توصيۀ مقام 
معظم رهبری، تأليف شده است - توسط بنياد پژوهش های 

اسلامى آستان قدس رضوی منتشر شده است.
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الف. پیشینه و ضرورت

جلســـــات قرآن از کهن ترین قالب های تعليم و تبليغ 
معارف دین بوده و از زمان رســـــول خـــــدا )صلى الله 
عليـــــه و آلـــــه و ســـــلم( در بين اصحاب رواج داشـــــته 
اســـــت. حلقات محافل قرآنى با جمعيت های متغير 
گون مانند مســـــاجد و حســـــينيه ها  گونا کن  و در اما
گيری لفظ و عبارت،  و ... برگزار مى شـــــده و ضمن فرا
محملى بـــــرای آموزش معارف قرآن نيز بوده اســـــت. 
یکـــــى از وظایف حوزه و خصوصـــــاً مبلّغان محترم در 

کميتـــــى و متولـــــى، ترویج معارف  کنـــــار نهادهای حا
قرآنى است. در سه دهۀ گذشته، جلسات قرآنى پایۀ 
بســـــياری از فعاليت های فرهنگىِ تأثيرگذار و پویا در 
شهرهای بزرگ و کوچک بوده است، اما متأسفانه در 
دورۀ کرونا و به دنبال تعطيلى بسياری از فعاليت های 
کمياب و نایاب شـــــد.  اجتماعى، این جلســـــات هم 
که آموزش های قرآنى مدارس و دبيرســـــتان ها،  ازآنجا
کفاف نياز فراوان جامعۀ جوان و نوجوان را نمى دهد، 
لازم اســـــت دوباره و با نشاط بيشـــــتر، جلسات سادۀ 

جــلسه قـرآن را چگونه برگـزار کنیم؟
کارکردها و روش هــــــای برگزاری جلسات و محافـــل قـــــرآنی

حجت الاسلام محمد لطیفی،   |   استاد حوزه و مربی قرآن
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قرآنـــــى با محوریت مســـــاجد و کانونۀهـــــای فرهنگى 
کنون بســـــياری از مردم، حتى  راه اندازی شـــــود. هم ا
متدینيـــــن، توانایی روخوانى و روان خوانى را ندارند و 

این، برای مملکت اسلامىِ شيعى ناپسند است.

ب. شکل و قالب

: عناصرظاهریجلسۀقرآنعبارتنداز
کافى و ترجيحاً با چاپ   1. رحل و قرآن: به اندازه 

مناسب؛
کودکان عموماً علاقه مند   2. بلندگو: نوجوانان و 
به خودنمایی و ابراز وجودند و اســـــتفاده از بلندگو، 

مشوّق خوبی برای حضور گرم تر آنان است.
 3. نشســـــتن دایره وار و حلقه ای یا بیضوی: در 
این نوع نشســـــتن، همۀ افـــــراد یکدیگر را مى بينند 
کـــــه اجتماع، حـــــول محور قرآن  و مانند آن اســـــت 
تشـــــکيل شده اســـــت. بهتر اســـــت در جلسۀ قرآن 

به صورت کلاسى و پشت سر هم ننشينند.
 4. جایگاه: نيازمند تهيۀ یک جایگاه مناســـــب 
جهت قرائت قرآن مى باشيم. این جایگاه بهتر است 
کافى نداریم به وسيلۀ  گر امکانات  چوبی باشـــــد و ا
یک پتو جایگاه را برای اجرای تلاوت مناسب، کمى 

بلندتر از سطح زمين قرار دهيم.
 5. پذیرایی: این مورد، مســـــتحب مؤکد است! 
یک پذیرایی مختصر با کيک یا شيرینى یا شربت یا 

چای، موجب رفع خستگى و انگيزه آور است.
 6. زمان منظم: جلســـــه حداقل نيم ســـــاعت و 
کثر یک ساعت باشـــــد. در ماه مبارک رمضان  حدا
مى شود روزانه باشـــــد، اما در غير آن، هفته ای یک 
کافى اســـــت. جلســـــۀ طولانى، خصوصاً برای  شب 

کودک و نوجوان ملال آور است.

 7. مـــــکان: بهترین مـــــکان برای جلســـــۀ قرآن، 
کانون های  مسجد محل اســـــت. در مراتبِ بعدی، 

فرهنگى و منازل هم مى تواند باشد.
کانال مجازی: تشـــــکيل یک بســـــتر مجازی   .8 
برای ایجاد ارتباط با اعضای جلســـــه بســـــيار مفيد 

است و فعاليت شما را گسترش مى دهد.
کمترین تشویق، صلوات قرآنى برای   9. تشویق: 
هرکسى است که قرآن مى خواند و بيشترین تشویق، 
جایزه و هدیه دادن اســـــت. بين این کف و ســـــقف 
نباید از انواع و اقســـــام تشویق غافل شد. مهم ترین 

عامل جذب کودکان و نوجوانان تشویق است.
 10. زیباسازی فضای جلسه: هر سليقه و ذوقى 
کند، مطلوب است مانند  که فضای جلســـــه را زیبا 
یک دسته گلِ مصنوعى در وســـــط جلسه یا مقابلِ 
قاری قرآن یا نـــــوارِ تزئينىِ زیرِ رحلـــــى یا حولۀ روی 
رحلى یا ســـــوزاندن یک عود. آراســـــتگى مربی هم از 

همين قبيل است.
 11. توسل و دعای قرآنی: برای اینکه مخاطبان با 
حقيقت جدایی ناپذیر بودن قرآن و عترت مأنوس 
شوند، مناسب است در هر جلسه به گونه ای از اهل 
بيت� یاد کنيم مثلًا ثواب جلسۀ تلاوت را به یکى 
از حضرات تقدیم کنيم یا یک فراز از دعای توســـــل 
که با ایام تناســـــب  مربوط به یکـــــى از معصومين را 
دارد، در انتهای جلســـــه و قبل از دعای قرآنى باهم 
بخوانيم و ... . دعای قرآنى بهتر است با لحن عربی 
و به زیبایی خوانده شود، دعا کردن و واسطه کردن 

قرآن، لذت بخش است.
اب برای 

ّ
 12. انتخـــــاب یک نام مناســـــب و جذ

کانال: مثل محفل قرآنىِ نور یا فرقان یا  جلســـــه و 
عاشقان قرآن یا اسم یکى از اهل بيت�.

برای اینکه مخاطبان با حقیقت جدایی ناپذیر 
بودن قرآن و عترت مأنوس شوند، مناسب است 
در هر جلسه به گونه ای از اهل بیت� یاد کنیم
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ج. ساختار محتوایی جلسه قرآن

 1. جلســـــۀ قرآن با جلســـــاتِ جزءخوانىِ مرسومِ 
ماه مبارک رمضان، متفاوت است. در جلسات ماه 
رمضان معمولًا یک یا چند قـــــاریِ باتجربه، اجزای 
قرآن را به صـــــورت روزانـــــه تلاوت مى کننـــــد. اما در 
جلسۀ قرآن معمولى، همه افرادِ داوطلب، به نوبت 
تلاوت مى کننـــــد. البته باتوجه به محدودیت زمان، 
باید جلســـــه را مدیریت کرد. در جلسۀ قرآن تبليغى 
علاوه بر مطالبِ متعارفِ جلســـــات ســـــادۀ قرآنى که 
معمولًا دربارۀ روخوانى و روان خوانى و تجوید است، 
معارف تفسيری و اشـــــارات اخلاقى و احکامىِ آیات 
نيز مى تواند بيان شـــــود. درواقع جلســـــۀ قرآنِ یک 
مبلّغ با جلسۀ قرآنِ یک مربی قرآنِ عادی، متفاوت 
است؛ در یک سهميه بندیِ زمانى برای یک جلسۀ 
قرآنى تبليغى، به نظر مى رســـــد 60 درصد زمان باید 
به عناصـــــر محوری ماننـــــد بيان نـــــکات روخوانى 
و روان خوانـــــى و تصحيـــــحِ خوانش هـــــا اختصاص 
یابـــــد، 20 درصد به بيان مطالـــــب و معارف دینى و 
20 درصد هـــــم اجرای برنامه هایی مانند مســـــابقه 
و ســـــرگرمى. این بودجه بندی در شـــــرایط مختلفِ 
کند، اما در هر حال این  مناســـــبتى مى تواند تغيیر 
مهم است که جلســـــه از حالت محفل قرآنى خارج 
نشود و تبدیل به کلاس یا منبر یا جلسۀ همفکری و 

... نشود؛ تلاوتِ قرآن، عنصرِ محوری است.
 2. برای محتـــــوای روخوانـــــى و روان خوانى، آثار 
که بـــــرای مبلّغِ  متعددی در بـــــازار موجود اســـــت 
کتاب  مبتدی جهت ادارۀ جلســـــه قرآن، تهيۀ یک 
ازاین دســـــت و مطالعـــــۀ کامل و دقيـــــق آن، قبل از 
موســـــم تبليغى لازم است؛ به این معنا که خودمان 
یک کتاب را فرابگيریم و از روی آن، مطالب روخوانى 

و تجوید را تذکر دهيم و خوانش ها را تصحيح کنيم. 
اتکا به معلومات سابق و توانایی های اجمالى برای 

ادارۀ مسائل آموزشى جلسه، کار صحيحى نيست.
 3. دربـــــارۀ محتـــــوای غيرروان خوانـــــى و تجوید، 
که در همان  بهترین حالت، استفاده از آیاتى است 
جلسه خوانده مى شود، لذا شاید نياز باشد قبل از 
جلسه، آیه یا آیاتى را برای خود شکار کنيم و به یکى 
دو تا تفسير مراجعه نماییم، اما این، الزامى نيست 
که با بيان شـــــيرین و جذاب  و هر محتوای تبليغى 
ارائه شود زینتِ محفل قرآنى خواهد بود، چه عقاید 

باشد و چه اخلاق و چه احکام.
 4. معمولًا مربـــــی در ابتدا آیاتى را خودش تلاوت 
گر  مى کند و ســـــپس به نوبت، افـــــراد مى خوانند و ا
خطای قرائت داشتند، تصحيح مى کند. باید سعى 
کرد همه را به خواندن واداشت و از هرکس به اندازۀ 

خودش توقع داشت.
گر کســـــى ده کلمه را غلط مى خوانَد، تصحيحِ دو یا  ا
سه خطا کافى است و بيشتر باید کسى تشویق شود 
گرفتنِ همـــــۀ اغلاط، تأثير  که بی غلـــــط مى خواند. )

معکوس دارد و موجبِ طرد مخاطب مى شود.(
به هرکس به تناســـــب وضعش باید مشق و تمرین 
گر کســـــى در روان خوانى مشکل دارد  هم داد، مثلًا ا
او را به ترتيل هـــــای روان و آرام مانند حُصری ارجاع 
گر در قرائتِ تحقيق نياز به کمک دارد،  مى دهيم یا ا
مى توان برخى تلاوت های مشـــــهور اساتيدی چون 
مصطفى اســـــماعيل یا منشاوی یا عبدالباسط را به 
او معرفى کرد تا از اینترنت دریافت و بارها گوش کند 
و در جلســـــات بعد برای مخاطبـــــان بخواند. برای 
این بخش مى توانيم از دوستانِ وارد در امر تلاوت، 

کمک بگيریم.

اگر کسی ده کلمه را غلط می خوانَد، تصحیحِ دو یا سه خطا کافی است 
گرفتنِ همۀ  و بیشتر باید کسی تشویق شود که بی غلط می خواند. )

اغلاط، تأثیر معکوس دارد و موجبِ طرد مخاطب می شود.(
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 5. برگزاری مســـــابقه و ایجاد رقابتِ ســـــالم دربارۀ 
مطالب و معارف تبليغى که در جلسه ارائه مى شود، 
به تثبيتِ معلومات مخاطبان و تنوّع و تلطيف فضا 
گرچه مختصر ـ  کمک مى کند؛ البتـــــه باید با جایزه ـ ا

همراه باشد.
مســـــابقه مى تواند فى المجلس برگزار شود؛ یعنى در 
همان جلسه سوال، مطرح و در پایانِ جلسه به پاسخِ 
صحيح یا پاسخ های صحيح به قيد قرعه جایزه تعلق 
بگيرد. بهتر اســـــت پاسخ ها را مکتوب به شما بدهند 
و سؤالات، آموزنده و مفيد انتخاب شوند. همچنين 
مى توان ســـــؤال را مطـــــرح کرد و دریافتِ پاســـــخ را به 
گر شـــــيوۀ اول بود، سؤال  جلســـــۀ آینده موکول کرد؛ ا
گر شـــــيوۀ دوم بود، مى تواند کمى  آسان باشـــــد، اما ا

سخت تر و یا حتى طولانى تر باشد.
کانال مجـــــازی، پس از هر   6. درصورت تشـــــکيلِ 
کوتاه و  گزارش تصویـــــری و محتوایی  جلســـــه، یک 
کانال قرار دهيد: چند عکس،  مختصر از جلسه در 
یک کليپ کوتاه از یـــــک تلاوت برگزیده، مطالبى که 
کرده ایـــــد و همچنين  به عنوان مـــــواد تبليغى ارائه 
گر پاسخ مسابقه به  ســـــؤال و پاسخ مسابقه. )البته ا

جلسه بعدی موکول شده، طبعاً نباید بيان شود(
از نقش تبليغات برای جلسه نباید غافل شد. 
نســـــل امروز از تبليغـــــات، تأثيرپذیـــــری فراوان 

مى گيرد و کانال جلسه مى تواند سهم عمده ای 
در این باره ایفا کند. همچنين مى توان مطالب 
مفيد قرآنـــــى و حدیثىِ دیگـــــر را به تناوب و در 
ایامى که جلســـــه به هر دليلى برگزار نمى شود، 

در کانال ارائه کرد و ارتباط را حفظ نمود.
 7. جلسۀ قرآن مى تواند نقطۀ شروع فعاليت های 
گر  فرهنگى در یک مســـــجد یا کانون باشد. درواقع ا
گرچه با تعداد کم  موفق شـــــدیم یک جلسۀ قرآنى، ا
اما مســـــتمرّ و گرم تشکيل دهيم، خواهيم توانست 
کلاس عقاید و احکام و اخلاق و ســـــایر  کنار آن،  در 
مهارت هـــــا را نيـــــز کم کـــــم و به تدریج برگـــــزار کنيم. 
همچنيـــــن لازم اســـــت در فعاليت هـــــای آموزشـــــى 
منحصر نباشيم و حتماً برای فعاليت های تفریحى 
ماننـــــد اردوهای کوتاه، پارک، کـــــوه، زیارتگاه ها و ... 

برنامه ریزی کنيم.
فعاليت های تفریحى از بهترین بســـــترها برای 
کار پرورشى و ایجاد رفاقت و صميميت سازنده 

با نوجوانان و جوانان است.
۸. نکته پایانى اینکه باید از هرگونه حاشـــــيه و رفتارِ 
کـــــرد. مهم ترین  ع جـــــداً پرهيز  خلاف عرف و شـــــر
کار فرهنگى، رفتارهـــــای آفت زا در  دشـــــمنِ هرگونه 
روابط با مخاطبان ازســـــوی مربيان و برگزارکنندگان 

است.
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